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که برای خدا باشد »... دعواهای ما دعوایی نیست 
که دعوای ما برای  کنیم  گوشمان بیرون  ... همه ما از 
خدا است ما برای مصالح اسلامی دعوا می‌کنیم... 

که دعوا می‌کنند همه  کسانی  دعوای من و شما و همه 
برای خودشان است...«

امام خمینی)ره( - صحیفه امام، جلد 14صفحه 479

آیت‌الله تسخیری: هشدار امام!

مرحوم 
واعظ‌ زاده پدر 

جریان تقریب‌گرای 
کشور هستند

صفحه 7

بــرادر عزیــز و گرانقدر که بیش از نیم قرن 
بــا او مأنــوس بــودم، به دیــار باقی شــتافت: 
شیخ عیسی سلیم‌پور اهری خطیبی توانمند 
و مبــارز و در عیــن حــال محققــی پویــا بــود و 
شــاید هرگــز هیچ منبری را بــدون تحقیق در 
زوایــای شــناخته نشــده تفســیری، حدیثی، 
تاریخــی، اجتماعــی، سیاســی، فرهنگی، به 
پایان نمی‌بــرد. یعنی منبرهای اهری همراه 
بــا تحقیــق و تتبــع بــود و در واقــع او مطالب 
ح  منبرش را بدون مطالعه دقیق قبلی، مطر

نمی‌ساخت.
عیسی اهری در بهمن ۱۳۱۱ در شهرستان 
اهــر، در خانــواده‌ای مذهبــی بــه دنیــا آمــد. 
که داشــت به  پــدرش مرحــوم عبدالســعید، بــه علــت موقعیــت معنــوی و اجتماعــی 
»شــیخ ســعید« معروف بود و در اهر و روســتاهای اطراف به آموزش و تربیت جوانان 
می‌پرداخت. عیســی اهری پس از طی مرحله مکتبخانه، مقدمات و ســپس سطوح 
متوســطه علوم دینی را با انتخاب خود، در اهر آموخت و در ســال ۱۳۳۳ برای ادامه 
تحصیــل بــه تبریز رفت و در محضر علمــای ارجمند و بزرگواری چون حضرات‌ آیات: 
حاج میرزا احمد اهری، حاج میرزا عبدالله مجتهدی، حاج شــیخ نصرالله شبســتری 
بــه تلمــذ پرداخــت و مدتی بعد بــه قم آمد و از دروس اســاتیدی چونحضــرات‌ آیات: 
میرزامحمــد مجاهــدی، ســیدرضا صــدر، شــیخ جعفــر ســبحانی و ســیدعبدالکریم 
ج آیــات عظام:  موســوی اردبیلــی بهره‌منــد شــد. و در مراحل تکمیلــی در دروس خار
بروجــردی، شــریعتمداری، نجفــی مرعشــی و جلســات تفســیری علامــه طباطبایــی 

شرکت نمود.
گرانبهای علوم دینی،  شــیخ عیســی اهری پس از این دوران، با اندوخته و توشه 
در ســال ۱۳۴۰ بــه تبریــز بازگشــت تــا مردم تبریــز را با حضــور در میانشــان، از حقایق 

گاه سازد. اجتماعی، دینی، سیاسی و معنوی آ
... بــا آغــاز نهضت اســامی ایــران به رهبری امام‌خمینی، عیســی اهــری به قول 
کنار  تبریزی‌ها یکی از »ســه تفنگدار« اصلی مبارزات تبریز و بلکه آذربایجان بود، در 

آقایان: محمدحسن بکایی و محمود وحدت.
البتــه در ایــن مرحله، دیگــر وعاظ تبریز هم هر کدام به میدان آمدند و با توجه به 
شــرایط و امکانات خود در مبارزه و روشــن ســاختن مردم، فعال شــدند؛ ولی پیش از 
همه، شــیخ عیســی اهری بود که شجاعانه در صحنه بود و در جریان »انجمن‌های 
کرد؛ ولی پس از آزادی،  ایالتی و ولایتی‌ ســال۱۳۴۱« نخســتین زندان رفتن را تجربه 
بــه راه خــود ادامه داد. دومین زندان طولانی او، پس از حادثه ۱۵خرداد و عاشــورای 

خونین مدرسه فیضیه بود. 
که چگونگــی این برهــه از زندگی و مبارزات بعــدی را از قول  بی‌مناســبت نیســت 

کنیم. خود شیخ عیسی سلیم‌پور اهری نقل 
مسئله انجمن‌های ایالتی و ولایتی

بعــد از رحلــت آیــت‌الله بروجــردی، رژیم تصور کرد که مخالفت تمام شــده اســت؛ 
گرفته بودند  ولــی مراجــع قم، تصمیــم قاطعی برای نگهــداری و حفظ حوزه علمیــه 
و بــه یــاری خداونــد موفق هم شــدند. پس از آن، رژیــم خیمه‌شــب بازی‌هایی مثل 
لایحــه انجمن‌هــای ایالتــی و ولایتــی، انقلاب ســفید و رفرانــدوم را پیش کشــید و در 
ع  پــی آن، مخالفــت علمای حوزه علمیه و مراجع قم پیش آمد. این وقایع در مجمو
کــه مراجع به مبارزه برخیزنــد و به تمام نقاط ایران پیام‌ بفرســتند. آقای  باعــث شــد 
که آقای مشــکینی به صورت خصوصی  ســیدهادی خسروشــاهی از قم نامه‌ای آورد 
بــرای چنــد نفــر از منبری‌ها، از جمله بنده، نوشــته بودند و متذکر شــده بودند: »حالا 
موقــع نشســتن و خوردن و خوابیدن نیســت! باید روحانی و طلبه بــه پا خیزد، چون 
کنــد و زنها را )با آن وضع( بــه مجلس ببرد.«  رژیــم می‌خواهــد ســوگند به قرآن را لغو 

کشور، عقیم ماند. این حرکت رژیم نیز با اقدام مراجع و تلاش روحانیت در سطح 
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یادی از:‌

خطیب مبارز و پویا 
شیخ عیسی سلیم‌پور اهری

سید هادی خسروشاهی

»بهتان« در بُهتان
نقدی بر برنامه اخیر بی.بی.سی فارسی

روزبه علمداری - سردبیر سایت جماران
تلویزیــون فارســی بــی بــی ســی اخیرا طــی برنامــه ای بــا عنوان 
»بهتان برای حفظ نظام« به زعم خویش در صدد تبیین توجیهات 
شرعی آنچه که بهتان به مخالفین در جمهوری اسلامی، عنوان می 
کند برآمده است و در استدلالی ناقص درصدد اثبات یک فرضیه در 

مورد رویکرد فقهی، حکومتی امام خمینی برآمده است.
در ایــن برنامه، نویســنده و تهیه کننــده نقل می کند که هیچ 
که از آنها در خصوص مجاز بودن  کدام از 11 مرجع عالیقدر شیعه 
به استفاده از بهتان در مقابل مخالفین استفتاء شده است، این 
عمل را مجاز ندانسته اند)دو تن از آنان پاسخی ندانسته اند(. 

که عمده ی این مراجع عالیقدر خود از  لازم به یادآوری است 
گردان امام بوده اند. شا

اســتاد شــهید  از  بــا پخــش فایلــی صوتــی  برنامــه همچنیــن 
مطهری، مخالفت ایشــان با این برداشــت از حدیث معصوم)ع( 
که »با وجود این اســتاد  کند و ســپس ادامه می دهد  را بازگــو می 
آقــای مطهــری، یعنی آیــت الله خمینی، در زمــان اقامت خود در 
که به  نجــف، حداقــل در یک نوبت تهمــت زدن بــه روحانیونی 
عقیــده او تفکــرات انحرافی داشــته انــد را علنا جایز دانســته«. و 
بدیــن ترتیــب ســخنان امــام خمینی )کــه برنامه با پخــش فایل 
صوتی ســخنان آغاز شد(، را منشاء و آغازگر تمام اتهامات بعدی 

کند. به عملکرد چهل ساله جمهوری اسلامی معرفی می 
سخن امام چه بود؟

امــام خمینــی در یکــی از جلســات 13 گانــه دروس ولایــت فقیه 
در بهمــن مــاه 1348 در نجف به طیفــی از روحانیون تحت عنوان 
»آخوندهای درباری« که به شاه لقلب »جل جلاله« داده اند، اشاره 
کرده و می گویند: »آخوندهای درباری را طرد کنید‌.‌‌ ‌‌اینها از فقهای 
اسلام نیستند. و بسیاری از اینها را سازمان امنیت ایران معمم کرده 
گر در اعیاد و دیگر مراسم نتوانست به زور و جبر ائمۀ  تا‌‌‎ ‎دعا کنند. ا
جماعت را وادار کند که‌‌‎ ‎حضور یابند، از خودشــان داشــته باشــند تا 
»جل جلالهُ« بگویند! اخیراً لقب »جل جلالهُ« به‌‌‎ ‎او‌‎)شاه( ‌‎داده اند! 
اینها فقها نیســتند؛ »شناخته شده«اند! مردم اینها را می شناسند. 
کــه از ایــن اشــخاص بر دیــن بترســید؛ اینها  در ایــن روایــت‌‌‎ ‎اســت 
گــر آبرو دارند  دیــن شــما را از بین می برند. اینها را باید رســوا‌‌‎ ‎کرد تا ا
 ‎گر اینها در اجتماع ساقط‌ در بین مردم رســوا شــوند؛ ساقط شــوند. ا
‌‎نشــوند، امــام زمــان را ســاقط می کنند؛ اســام را ســاقط می کنند.‌ ‌‌ 
‌‌بایــد جوانهــای ما عمامۀ اینهــا را بردارند. عمامــۀ این آخوندهایی 
کــه بــه نام فقهای اســام،‌‌‎ ‎به اســم علمای اســام، اینطور مفســده 
در جامعــۀ مســلمین ایجاد می کنند باید برداشــته شــود.‌‌‎ ‎من نمی 
دانــم جوانهــای مــا در ایران مرده اند؟ کجا هســتند؟ مــا که بودیم 
اینطور نبود؟ چرا‌‌‎ ‎عمامه های اینها را بر نمی دارند؟ من نمی گویم 
بکشند؛ اینها قابل کشتن نیستند؛ لکن‌‎ ‎ ‎عمامه از سرشان بردارند. 
 ‎مردم موظف هستند، جوانهای غیور ما در ایران موظف هستند که‌
‌‎نگذارند این نوع آخوندها)جل جلاله گوها( معمم در جوامع ظاهر 

شوند و با عمامه در بین‌‌‎ ‎مردم بیایند. لازم نیست آنها را خیلی کتک 
بزنند؛ لیکن عمامه هایشان را بردارند؛ نگذارند‌‌‎ ‎معمم ظاهر شوند. 
 ‎این لباس شریف است، نباید بر تن هرکسی باشد. عرض کردم که‌
‌‎علمــای اســام از این مطالــب منزه اند، و در این دســتگاهها نبوده 
و نیســتند. و آنهایی که به‌‌‎ ‎این دستگاه وابسته اند، مفتخورهایی 
هســتند که خــود را به مذهب و علما بســته اند؛ و‌‌‎ ‎حسابشــان اصلًا 

جداست و مردم آنها را می شناسند«.‌
ایشــان در فراز دیگر از همین دروس با اشــاره به گروه یاد شده 
گوینــد: »‌‌اصلاح حــوزه های روحانیــت‌ ‌‌ ‌‌معرفی و ارائۀ اســام  مــی 
 ‎که حوزه های روحانیت اصلاح شود. به این‌ مســتلزم این اســت 
کــه برنامــۀ درســی و روش تبلیغــات و تعلیمــات تکمیــل  ‌‎ترتیــب 
گــردد؛ سســتی و تنبلی و یأس و‌‌‎ ‎عدم اعتمــاد به نفس جای خود 
کوشــش و امید و اعتماد به نفس بدهد؛ آثاری‌‌‎ ‎که  را به جدیت و 
گذاشــته از بین  تبلیغــات و تلقینــات بیگانــگان در روحیۀ بعضی 
بــرود؛ افــکار جماعت‌‌‎ ‎مقدس نما که مــردم را از داخل حوزه های 
روحانیــت از اســام و اصلاحــات اجتماعــی بــاز‌‌‎ ‎می دارنــد، اصلاح 
کــه دین را به دنیا می فروشــند از این  شــود؛ آخوندهــای درباری 

ج و‌‌‎ ‎از حوزه ها طرد و اخراج شوند«.‌ لباس خار
که مقصود و مخاطب سخن امام از در  در واقع می توان گفت 
گر کســی مدّعای قابل تعمیم  کاملا روشــن بوده و ا این خصوص 
بودن این رویکرد را به دیگران داشــته باشــد، خوب است به یاد 
بیاوریم که به عنوان مثال امام حتی در مورد شخص محمدرضا 
کردند؛ چنین روشی را  که ســالها علیه او و رژیمش مبارزه  پهلوی 

کار بستند. گاه به  کرده و نه هیچ  نه تجویز 
کــه جملــه ای خاص از ایــن بخش از  در برنامــه، اشــاره شــده 
گروه یاد شــده( توســط  ســخن امــام)در خصوص تهمت زدن به 

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی حذف شده است.
پاسخ این سخن در مقدمه همین کتاب قابل مشاهده است که: 
»این سخنرانی ها در‌‌‎ ‎همان ایام به صور مختلف، گاهی کامل و گاه 
به صورت یک یا چند درس تکثیر و منتشــر‌‌‎ ‎شــده اســت. و در پاییز 
 ‎1349 ش. پــس از ویرایــش و تأیید حضرت امام بــرای چاپ آماده‌
‌‎گردید و نخست توسط یاران امام در بیروت به چاپ رسید و پنهانی 
به ایران فرستاده شد و‌‌‎ ‎همزمان برای استفادۀ مسلمانان انقلابی به 

کشورهای اروپایی و امریکا و پاکستان و‌‌‎ ‎افغانستان ارسال گردید«.
بنابراین، به سهولت می توان نتیجه گرفت که آنچه »منتشر می 
شود« موضع رسمی و واقعی گوینده است نه آنچه که احیانا در کلاس 
بیان شــده اســت و این تشخیص با هیچ اصل اخلاقی در تضاد قرار 
ندارد یا من باب مثال نمی توان آن را به دو رویی و ریا برداشت کرد. 
بلکه این، رویه رایج تمام اساتید و حتی سیاستمداران و سخنوران 
گر  به دلایل مختلــف از جمله اینکه احتمال دهند بیان  اســت کــه ا
عمومی یک سخن دارای عواقب خارج از مراد آنهاست یا می تواند 
موجب سوء برداشت شود، از انتشار عمومی آن خودداری می کنند.
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مسلمانی 
و این همه  
تهمت زنی!

صفحه 8

نطق  مسعود پزشکیان

آیت الله قربانی 
این روزها چه 

کند؟ می 
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عدم محبت به حضرت فاطمه 
شهادتین را دچار مشکل می‌کند

واعظان و مداحان برای یك منبر 
چقدر پول می‌گیرند
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حوزوی - خبری
ســفیر ســبز گفتگویی بــا آیت الله قربانــی نماینده 
که  کرده اســت  گیلان را منتشــر  ســابق ولــی فقیه در 
کامل آن جهت اطلاع عموم در »بعثت« منتشر  متن 

گردد: می 
آیــت الله قربانــی! عمــر شــما قبــل از انقــاب 
صرف مبارزه سیاسی و زندان و محرومیت های 
اجتماعــی و بعــد از انقــاب نیــز مســئولیت هــای 
کــه خودتان را از  عدیــده داشــتید این چند ماهی 
کاری مشغول  کردید به چه  مســئولیت ها معاف 

هستید ؟
بســم الله الرحمــن الرحیم. شــما یک چیــزی را از 
قلم انداختید. من ۷۰ ســال از عمر ۸۵ ســاله ام را به 
ترتیــب صــرف علــم آموزی ، مبــارزه سیاســی، تبلیغ 
کــردم . به مــوازات این  و مســئولیت هــای مختلــف 
کارهــا بخش عمده ای از عمــر خودم را صرف  همــه 

کردم. تالیفات عدیده 
کتــاب هــای  تعــدادی از تالیفــات مــن یــا جــزء 
درســی حوزه و دانشــگاه اســت، یا منبع تحقیقات 
دانشــجویان و دانش پژوهان و حتی رجال علمی 
از  دیگــر  برخــی  و  اســت  دانشــگاهی  و  وی  حــوزه 
آثــار نیز بــه زبان های عربــی و انگلیســی و مالایی 
ترجمــه شــده و تعــدادی نیــز در نوبــت ترجمه قرار 

دارد.
بعبــارت دیگــر مــن در طــول زندگی آثــار مکتوب 
که امــروزه مورد  گذاشــتم  بســیار مفیدی بــه یادگار 
ع آن نیز بــه این زودی  نیــاز جامعــه اســت و موضــو
که  کمــا اینکــه برخی از آثــار من  کهنــه نمیشــود  هــا 
همچنــان مــورد اســتفاده و اســتناد دانشــجویان و 
محققــان اســت متعلق بــه حدود۵۰,۴۰ ســال قبل 

است.
کــه برای  مجموعــه تفســیر جامــع آیــات الاحکام 
کــردم و در ۱۲ جلد  تالیــف آن ۱۴ ســال زمان صــرف 
تالیف شــده و اخیرا در ۶ مجلد منتشــر شده به تعبیر 
ع خــود بی نظیــر اســت و در خیلی از  اهــل فــن در نــو
حــوزه هــای علمیــه تدریــس مــی شــود و اخیــرا هــم 
مطلع شــدم چکیــده آن در دانشــگاه بغــداد تدریس 

می شود.
کتاب و رســاله و مقاله  شــما در مجموع چند 

و تحقیق دارید؟
کند. ع آثار من از مرز۷۰ جلد تجاوز می  مجمو

که خود را بازنشسته  شما در این ایام فراغت 
کشــیدید  کارهــای اجرایــی  کــرده ایــد و دســت از 
بــرای تغییــر آب و هــوا توانســتید مســافرتی هــم 

داشته باشید؟
به دلیل ضعف مفرط جســمی من تحت مراقبت 
پزشــک هســتم. البتــه در ایــن مــورد چــون پســرانم 
پزشــک هســتند مشــکلی نــدارم بهمیــن دلیــل نمی 
توانــم رنــج مســافرت هــای دور و دراز را تحمل کنم 
کنــون حتی تا مشــهد نرفتــم فقط یکی  از ایــن رو تــا 
کتــاب منبع توانســتم ســری به  دو بــار بــرای آوردن 

لاهیجان بزنم.
جنابعالــی در طول چهل ســال از عمر انقلاب 
کلاس  بــا وعــظ و خطابــه ،  بــه طــرق مختلــف 
نهــج  تفســیر  مثــل:  فحــص  و  بحــث  و  درس 
البلاغه، تفســیر قرآن، تدریس دانشــگاه سپری 
گذشته  که در ماه مبارک رمضان  کردید چه شــد 
ج را تعطیل  تفســیر قــرآن و بعد از آن درس خــار

کردید؟
که از انجام رســالت  کســالت  در ایــن ایام پیری و 
هــای  فعالیــت  و  خطابــه  ایــراد  و  جمعــه  امامــت 
گذشته  گرفتم چون  اجتماعی ناتوان شــدم تصمیم 
بــه قلــم پنا ببــرم که حتــی در زندان هــم همدم من 
کردم  بود و من جلد پنجم الغدیر را در زندان ترجمه 
کــه امــروزه بعنــوان جلد هــای ۹ و ۱۰ الغدیــر چاپ و 
منتشــر شد. من همیشــه زندگی با قلم مانوس بودم 
و هســتم تــا جاییکه یک اثر دوجلی به نام)درســایه 
گرفتم با توســل به قلم دینم را  قلــم( دارم. تصمیم 
کتاب تفسیر )سوره حمد(  در بعد فرهنگی با نوشتن 

کنم. و )آداب و اسرار نماز( ادا 
در صــورت امــکان بفرماییــد چه شــد در میان 
تمــام ســوره هــای قــرآن ســوره حمــد را انتخاب 

کردید ؟
کتاب تفســیر ســوره  مــن یــک مقدمــه در ابتدای 
حمــد نوشــتم و در آنجــا آوردم بســیاری از بــزرگان 
ماننــد: بوعلی ســینا، شــیخ بهایــی، ملا صــدرا، امام 
کتاب مســتقل در باره  خمینــی رضــوان علیهــم و … 
آن نوشــته اند و از ســوی دیگر همه کسانیکه درباره 
ع می  ع آنها ۲۵۰۰ نو که مجمو قرآن از قدیم و جدید 
که بعضی از بعد  شــود در باره سوره حمد نوشــته اند 
عرفانــی، بعضی از بعد ادبی، بعضی از بعد اخلاقی و 
اعتقــادی و بعضــی بطور جامع الاطراف ســوره حمد 

کردند. را تفسیر 
گفتیــم یــک تفســیر ســوره حمــدی بنویســیم  مــا 
گذشــته را  کــه هم خوبــی های نوشــته های بزرگان 
داشــته باشــد و هم پاســخگوی مســایل اعتقادی و 

اخلاقی و اجتماعی نسل ما در عصر حاضر باشد.
کتــاب آوردیم  کــه در مقدمــه این  طبــق روایاتــی 
ســوره حمــد خلاصــه کل قرآن اســت، بعبــارت دیگر 
کل قــرآن وجــود دارد در داخــل این ســوره  آنچــه در 
گر  که علی )ع( فرمود ا کوچک ۷ آیه ای آمده اســت 
بخواهــم در بــاره بعضــی از اجــزاء ســوره حمد بحث 

کنم چهل بار شتر خواهد شد.
و مــا چــون حدود ۲۰ ســوره قرآن را تفســیر کردیم 
کــه برخــی از آنهــا چــاپ شــد و بعضی هنــوز به چاپ 
نرســیده و ممکن است در آینده در چند مجلد چاپ 
گر ســوره حمد در آن مجموعه نباشد ابتر  شــود فلذا ا
که حالا نمی توانیم  گفتیم  اســت لذا در ماه رمضان 
تفســیر  درس  پــس  باشــیم  داشــته  گفتــاری  درس 

نوشتاری داشته باشیم.
و از ســوی دیگر دیــدم بزرگانی مثــل امام رضوان 
الله علیه، مثل جواد آقای تبریزی، مثل شهید ثانی 
و دیگــران در بــاره آداب و اســرار نماز هــم مطالبی را 
گر ان  مرقــوم فرمودند و کتاب هایی نوشــتند دیدم ا
بحث ها را به تفســیر ســوره توحید منضــم نکنم باز 
کار ما ابتر اســت از این رو یک رســاله ۱۰۰ صفحه ای 
هم در باره )آداب و اســرار نماز( نوشتیم و آن هم در 

حال تایپ و آماده سازی برای چاپ است.
بــا توجه بــه اینکه شــما تفســیر ســوره حمد را 
نوشــتید، نوشتن آداب و اســرا نماز چه ضرورتی 

داشت ؟
ممکــن اســت مــا “قــرآن زبــر بخوانیــم بــا چــارده 
ک  ک نعبــد( و )ایــا روایــت” امــا ندانیــم معنــی )ایــا
نســتعین( و عبادت چه نقشــی در زندگی انســان ها 
دارد و عبــادت و اســتعانت از خــدا مخالــف بــا جبر و 
ع از بحث هــا )آداب و  تفویض اســت یــا نه. این نــو
کنــد. و ما در کتاب )ســوره  اســرار نمــاز( را بیــان مــی 
کرده و هم  کردیم: قرآن هم جبر را نفی  حمد( بیان 

تفویض را.
کرد:  کسی خدمت امام صادق )ع( را رسید سوال 
کجای قرآن جبر و تفویض را نفی  شما با استفاده از 
مــی کنید؟ فرمود ســوره حمد را بخــوان. او وقتی به 
ک نســتعین( رسید، فرمود توقف  ک نعبد( و )ایا )ایا
کارها براســاس جبــر یا بر  کــن . بعضــی مــی گوییــد : 

اساس تفویض هست.
گر بگویید بر اســاس جبر اســت درســت نیســت  ا
گوییــم »نعبــد« یعنی: مــا تورا  زیــرا مــا در نمــاز مــی 
کنیــم. فعــل عبــادت را بــه خودمــان  عبــادت مــی 
کارهــا مربــوط بــه  نســبت مــی دهیــم؛ یعنــی همــه 

گر بگویی بر  ماســت و به خدا دیگر ارتباطی ندارد؛ ا
اســاس تفویض اســت، به خدا دیگر ارتباطی ندارد 
کمک  گوییم »نســتعین« یعنی از تو  در حالیکه می 
گیریــم . این آیه هم جبــر و هم تفویض را نفی  مــی 

کند. می 
ع معانی و آداب و اســرار بــرای مردم  بایــد این نــو
روشن شود فقط “قرآن زبر بخوانم با چارده روایت” 
کند. بعلاوه نماز واقعی آدمی را از فحشا  کفایت نمی 
و منکــر بــاز می دارد و آدمی را بــه معراج می برد و به 
که “رســد  خدا نزدیک و نزدیک تر می نماید تا انجا 
که به جز خدا نبینــد” و نماز باید بر  آدمــی به جایــی 

کرد و عمل شود. این پایه برپا 
بــه قول اهل فــن یکی از ویژگی هــای تالیفات 
کمیــاب  شــما وجــود منابــع معتبــر و مختلــف و 
کــه مطالعــه این منابــع با توجــه به حجم  اســت 
آنهــا زمــان زیــادی را مــی طلبــد. شــما در تالیــف 
کتاب از ایــن منابع و منابع اهل ســنت هم  ایــن 

کردید؟ استفاده 
کار  کتــاب بــه  بلــه. مــا چنــد خصیصــه را در ایــن 
بردیــم. یکــی اینکــه بحــث هــا را بگونــه‌ای تبییــن 
کــه تــوده مــردم در حــد معقــول و معمــول  کردیــم 
کار ما تقریبا دنباله رو مرحوم آیت  بفهمنــد و در این 
الله مطهری هستیم، مطهری مشکل ترین مسایل 
اعتقادی و فلسفی و عرفانی را بگونه ای تبیین می 
کار  کــه همــگان از آن بهره ببرنــد و مــن در این  کــرد 

دنباله رو مطهری شدم.
امام رضوان الله علیه در تفســیر خودش بعضی از 
که پیــش دیگران مغفول  کرد  مســایل مهــم را بیان 
که در آیات قرآن بکار برده شــده.  بود. مثلا: قرائاتی 
مثــل: )ملــک یــوم الدیــن( یا )مالــک یــوم الدین(، 
اً(؛ چند جور ایــن را خوانده  )کُفُــواً( یــا )کُفوَاً( یا )کُفُــوًّ

اند.
گر طبق قرائات ســبع باشــد  گفته اند ا بعضــی هــا 
مانعی ندارد ولی امام رســما در برابر این نظر ایســتاد 
و فرمــود ما باید قرآن را )مــا بِاَیدِینا( بخوانیم؛ یعنی 
آنچــه که در قرآن نوشــته اســت . آیا در قــرآن )کُفُواً( 
نوشــته اســت یا )کُفُوّاً( نوشــته اســت بنابراین غیر از 

)کُفُوًا( خواندن موجب بطلان نماز است.
)ملــک یــوم الدین( یا )مالک یــوم الدین( قرآن 
گر ما )مَلِک یوم  )مالک یوم الدین( نوشــته اســت ا
الدیــن( بخوانیــم ایــن خــاف )مــا بایدینــا( قــرآن 
کنیم بعد برویم دنبال  اســت. ما باید لفظ را حفــظ 
معنــا، نبایــد هرکــس مطابق نظــر خود دنبــال معنا 

برود.
که مرحوم  ایــن یک بحث فقهی عظیمی اســت 
کرده، امام بحث  صاحــب عروه در این باره بحــث 
کــرده، تذکــره علامه  کــرده، آیــت الله حکیــم بحث 
کــرده، صاحب  کــرده، منتهی علامــه بحث  بحــث 
ع  کردند، مــا هم در این نو جواهــر و دیگــران بحث 
مباحــث وارد بحث فقهی شــده ایــم و نظرات فقها 
کرده ایم. و )مســانید( ما، فوق  را در این باره بیان 
که در اختیار بعضی نویسندگان  )مســانید(ی است 
کردیم به مسانید فراوانی  و دیگران هســت. ســعی 
کنیــم و مســایل را چه فقهــی ، چه  دسترســی پیــدا 
اصولــی، چه فلســفی، چــه عرفانی و غیــره را بگونه 
کنیــم تــا تــوده مردم مــا از آن بهــره مند  ای تبییــن 

شوند.
اثــر بعــدی شــما چیســت و در چــه مرحلــه از 

تالیف قرار دارد:
کتابی درباره )نقد قرآن( و )امام  در حاضــر حاضر 
کتــاب اول چیز  کــه  حســین( در دســت تالیــف دارم 
منحصــر بــه فرد اســت و نیــاز به توضیــح دارد که در 
گــر عمــری باقیماند بعدا  گنجد، ا ایــن فرصت نمــی 
ح چند اثر را در حال پخته  توضیــح خواهــم داد و طر
کــردن دارم اجازه بدهیــد این را هم به آینده موکول 

نمایم .
کــه به ما دادیــد سپاســگزاریم و برای  از وقتــی 

کنیم. حضرتعالی توفیق روز افزون آرزو می 

هزینه اداره مجلس چقدر است
گزارشی به هزینه‌های  سایت »اقتصاد ۲۴« در 
نوشته:  و  پرداخته  اسلامی  جاری مجلس شورای 
اعلام  تسنیم  خبرگزاری  این  از  پیش  که  طور  آن 
علنی  جلسات  از  دقیقه  یک  هر  هزینه  بود،  کرده 
ساعت،  یک  هر  و  تومان  میلیون   ۱۷.۸ مجلس، 
به  مربوط  که  آمار  این  است.  تومان  میلیارد   ۱.۶
سال ۹۳ است، با احتساب برگزاری ۲۸ هزار و ۵۰۱ 

دقیقه جلسه علنی محاسبه شده است. 
گر با احتساب  گزارش آمده است: ا در ادامه این 
تورم ۲۲ درصدی ۸ ماهه ۹۷ بخواهیم این آمار را 
کنیم، رقمی در حدود ۲۱.۷ میلیون تومان  به‌روز 
برای هر یک دقیقه و ۱.۳ میلیارد تومان برای هر 
یک ساعت جلسه علنی مجلس به دست می‌آید؛ 
که جلسه علنی  یعنی مجلس برای هر یک روزی 
برگزار می‌کند، با محاسبه میانگین ۴ ساعت برای 
میلیارد   ۵.۲ حدود  در  رقمی  روز،  در  جلسه  هر 

تومان هزینه می‌کند. 
یا  قبیل  این  از  جلساتی  باشد  قرار  گر  ا حالا 
یا  فرعی  ع‌های  موضو به  غیرعلنی  جلسات 
سراوان  نماینده  مسأله  همچون  حاشیه‌ای 
بپردازد، مشخص نیست چقدر از این هزینه‌ها هر 

ساله هدر می‌رود.

واعظان و مداحان برای یك منبر 
چقدر پول می‌گیرند

به  شفاهی  تذكر  در  صباغیان  محمدرضا 
كردن هزینه‌ها  كم  گفت: برای  رئیس جمهوری 
این  رفته‌اید،  فرهنگیان  و  معلمان  سراغ  به 
اتفاق  بگیرد  صورت  هزینه  كاهش  كه  ع  موضو
به  نخست  وهله  در  اینكه  اما  است،  خوبی 
خود  معیشت  تامین  در  كه  فرهنگیانی  سراغ 

نیست.  درست  مانده‌اند، 
نماینده مهریز و بافق با بیان اینكه فرهنگیان، 
كه  حالی  در  بگیران  مستمری  و  اجتماعی  تامین 
تامین  در  دهند،  می  تشكیل  را  جامعه  كثریت  ا
افزود:  هستند،  معترض  و  مانده  خود  معیشت 
كه درآمدهای  آقای روحانی؛ چرا به سراغ افرادی 
كردن هزینه  كم  بالایی دارند، نرفته اید؟ چرا برای 
كنون  ا كه هم  وزیران  معاونان  برخی  به سراغ  ها 
حقوق  میلیون   25 تا   20 ها  وزارتخانه  برخی  در 
كنند، نرفته اید؟ چرا به سراغ شركت  دریافت می 
و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  نفت،  ملی 
نشان  ع  موضو این  اید؟  نرفته  تابعه  های  شركت 
مردم  با  زیادی  فاصله  روحانی  آقای  كه  دهد  می 
اجازه  هستند،  ایشان  مشاوران  كه  كسانی  و  دارد 
اوضاع  متوجه  جمهوری  رئیس  كه  دهند  نمی 

جامعه شود. 
حقوق  به  برخی  گرفتن  ایراد  به  اشاره  با  وی 
مداحان  و  واعظان  از  برخی  افزود:  نمایندگان 
گویند،  می  معلمان  حقوق  از  و  رفته  منبر  بالای 
كنند  اعلام  باید  واعظان  و  مداحان  این  خود  لذا 
پول  میزان  چه  روند،  می  منبر  یك  كه  زمانی  كه 

كنند؟  دریافت می 
كشور  داخلی  امور  و  شوراها  كمیسیون  عضو 
مجری  اینكه  بیان  با  اسلامی  شورای  مجلس 
حقوق  كه  كند  می  عنوان  بحق  كه  تلویزیون 
اجرای  برای  كه  كند  اعلام  زیاد است،  نمایندگان 
كند،  می  دریافت  حقوق  میزان  چه  برنامه  یك 
عنوان  كه  بودم  كسانی  جزو  بنده  كرد:  تصریح 
كردم نمایندگان حقوق بالایی دریافت می كنند اما 
باید به عنوان یك نماینده مطالبه كنم كه دیگران 

كنند. نیز درخصوص حقوق خود شفاف سازی 

کند؟ آیت الله قربانی این روزها چه می 
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یادی از شیخ عیسی اهری
ا إِلَیْهِ رَاجِعُون  ِ وَ إِنَّ

ا لَِّ بسم الله الرحمن الرحیم إِنَّ
موت العالم ثلمه فی الاســام ؛عصر روز ۱۸/۰۹/۹۷ 
پشــت میز تحریرم نشســته بودم افکار، اندیشــه ها 
و دغدغــه هایم را از شــرایط جاری روز می نگاشــتم 
کاغذ ســفید را ســیاه می کردم تا عرضحال کنم دلم 

گردد . سفید و وجدانم آرام 
در آن هنــگام زنــگ تلفــن بصــدا درآمــد دوســتی 
از تبریــز بــا تاًسّــف و تأثــر درگذشــت عالــم وارســته و 
خدمتگــزاری را بــه مــن خبــر داد رشــته فکــرم بهــم 
ع منصرف و نوک قلم به نوشــتن  ریخــت و از موضو
ایــن غمنامــه و یــاد یار پیچیــد چون خبــر برای من 

بسیار سنگین و غمبار بود.
خبــر درگذشــت جانگــداز حضــرت حجــه الاســام 
والمسلمین مرحوم حاج شیخ عیسی سلیم پور اهری 
آن عالم فاضل، خطیب شهیر و سخنور توانا دار فانی 
که با  کرد و به بقای پروردگارش پیوست من  را وداع 
صفا و وفای آن مرحوم و با خطابه ها و سخنرانیهای 
آن خطیب توانمند آشنائی دیرینه داشتم و مشمول 
لطف و محبتش بودم بسیار متأسف و متأثر گردیدم 

او از جوانی اهل سخن و منبر بود.
از جوانترین سخنوران بود صدای وعظ و خطابه 
او در مســاجد بــزرگ و پرجمعیــت و در تیمچــه های 
معروف بازار تبریز سپس در تهران می پیچید تحول 
و انقــاب مــی آفرید که من شــخصاً خاطرات نیک و 
بیــاد ماندنــی از آن صحنه هــا دارم یک خاطره دیگر 
نیــز ورود و خــروج همزمان به زندان بود که من قبل 
از پیــروزی انقلاب در یکی از ماههای مبارک رمضان 
جهــت ســخنرانی از قــم بــه تبریــز آمــدم در برخــی از 
مســاجد به منبر می رفتم ســخنرانی می کردم روزی 
در مسجد شعبان شهید قاضی طباطبایی منبر رفته 
بودم بعد از پایین آمدن از منبر در یکی از پس کوچه 
ک بردند با دهان  های تبریز دستگیرم کردند به ساوا
ک هیچ  روزه به سلّول انفرادی انداختند که جز ساوا
کــس از جریان من اطلاع نداشــت شــب همــان روز ۶ 
کــه ماهها  نفــر از خطیبــان برجســته و انقلابــی تبریز 
ک تبریــز زندانــی بودنــد آزاد شــده در اطاقی  در ســاوا
جمع شــده بودند تا مقدمات خروجشــان آماده شود 
ک  دســتگیری و زندانــی شــدن مرا از مســئولان ســاوا
کــه مرحوم  شــنیده و آزادی بــر ایشــان تلخ شــده بود 
کتاب  اهری نیز یکی از آن جمع بود و این خاطره در 
که یکی دیگــر از آنها بود  انقــاب نامه مرحوم بکائی 
ضبط شــده اســت دســتگیری مــن مخفیانــه بود جز 
ک کسی اطلاع نداشت بوسیله این بزرگواران به  ساوا
بیرون درز شد کمک بزرگی برای من و خانوده ام بود 

خاطره دیگری از این عالم بزرگوار و با صفا داشتم .
الطــاف و محبتهــای بــی دریغ او نســبت بمن بود 
کــه خود داســتانها دارد پیوســته مرا شــرمنده می کرد 
که امروز نشسته ام با دلی مالامال از غم برایشان غم 
نامه می نویســم و به بهانه تسلیت با ذکر خاطرات از 
او تجلیل می کنم تا سوابق خدمات و سهم بسزای او 
را در پیروزی انقلاب و تأسیس نظام اسلامی یادآوری 
نمــوده و پــاس بــدارم ارتحــال ایــن عالــم وارســته، 
خدمتگــزار به نظام و انقلاب اســامی را که عمری به 
اســام، مکتب تشــیّع و اهل بیت عصمــت و طهارت 
کرده و با عزّت و روح آرام  و به مردم و جامعه خدمت 
و مطمئــن به لقای پروردگارش پیوســته به پیشــگاه 
حضرت ولی عصر و علمای اعلام و روحانیت کرام و به 
قاطبه خطبا و ســخنوران دینی مخصوصاً روحانیّت 
آذربایجــان و تبریــز و بــه دوســتان و علاقمندانــش 
بــه فرزنــدان و خانــدان پرافتخــار ســلیم پــور اهری و 
خاندان بزرگ خلخالی تسلیت می گویم روحش شاد 

و مرقدش نورانی و یادش زنده بادانشاالله.
هاشم زاده هریسی
نماینده مجلس خبرگان رهبری

آینــده روشــن: حجــت الاســام والمســلمین، حاج 
کســی  شــیخ عیســی اهــری )ســلیم پــور(، نخســتین 
کــه مجموعه ادعیــه حضرت امام عصــر )عج(  اســت 
را جمع‌آوری و به عربی و فارســی منتشــر کرده اســت. 
کتــاب »صحیفــة المهــدی« به زبان فارســی،  انتشــار 
همــراه بــا متن کامل ادعیــه، بهانه دیدار ما با ایشــان 
بود که در آن، به موضوعاتی مانند تاریخچه پیدایش 
ایــن کتاب و جمــع‌آوری ادعیه مهدوی و ویژگی‌های 

ادعیه حضرت ولی عصر اشاره شده است.
در ابتــدا دربــاره چگونگــی جمــع‌آوری و تألیــف 
کتــاب توضیــح بفرماییــد و این‌کــه چــه چیز  ایــن 

کار بگیرید.  باعث شد شما تصمیم به این 
به نام خدا. بنده سال 1347 در تبریز بودم و آیت 
الله الهی، برادر بزرگ‌تر مرحوم علامه طباطبایی، که 
بعضــی ایشــان را بر علامه مقــدم و از ایشــان بزرگ‌تر 
می‌داننــد، در تبریز از دنیا رفته بود. علامه هم برای 
برگزاری مراســم بــه تبریز تشــریف آورده بودند. چند 
روز بعــد از مراســم ختــم هــم آن‌جــا ماندنــد. علمــا و 
روحانیــان در آن فرصت، ایشــان را دعوت می‌کردند 
و از محضــر ایشــان اســتفاده می‌بردنــد. مــا هــم دو 
کنیم.  که ایشــان را دعــوت  جلســه افتخــار داشــتیم 
حدود بیست نفر شدیم و از علامه خواستیم برایمان 
کند. آن شب، مخصوصاً از حضرت مهدی  صحبت 
کتاب راجع  صحبت شــد. یادم هســت آن وقت‌هــا، 
به حضرت مهدی نادر بود. از مرحوم علامه پرسیدم 
کتاب  کتابی هست؟  آقا راجع به حضرت مهدی چه 
کردنــد، نوشــته ابراهیــم  دادگســتر جهــان را معرفــی 
گردان خود مرحوم  امینی. البته آیت الله امینی از شا
علامــه بــود که حالا هم در قید حیات اســت. بعد، از 
علامــه خواســتیم باز هــم راجع به حضــرت صحبت 
کننــد. فرمودند: جالب اســت بدانید زمانی پروفســور 
کربن، با من سلســله مصاحبه‌هایی داشــت  هانــری 
و مــن در یکــی از ایــن گفت‌وگوها از ایشــان پرســیدم 
که حــال دعا پیدا می‌کنید،  کربن، شــما زمانی  آقای 

چه می‌کنید؟ 
گفت: دعا می خوانیم دیگر. 

گفتم: چه دعاهایی؟ 
کاتولیک نیســتم.  گفت: من پروتســتان هســتم؛ 
کلیســا نیست؛  یعنی فقط یکشــنبه‌هایمان مختص 

کلیسا. هر وقت حال دعا داشتیم، می‌رویم 
پرسیدم: چه دعاهایی؟ خودتان دعا می‌سازید یا 

از پیش ساخته است؟ 
گفت: نه؛ من از دعاهای آماده بهره می‌برم. 

کدام دعاها؟  پرسیدم: 
گفــت: دعاهــای مســیحیت را دیده‌ام و در اســام 
اســتفاده  آن‌هــا  دعاهــای  از  دارم.  مطالعاتــی  هــم 
می‌کنــم امــا بیش‌تــر دعاهــای مــن، انتخاب‌شــده از 

دعاهای امام زمان شماست. 
پروفسور شرق‌شناس و شیعه‌شناس بود. اما خیلی 
کردیم. ما ده، بیســت نفر روحانی بودیم و  ما تعجب 

آن‌جا نپرسیدیم که مگر حضرت دعاهایی دارند؟
من در ســال 48 به تهران منتقل شــدم. شــبی در 
کــه متوجــه  مســیرم در خیابــان رودکــی راه می‌رفتــم 
که به نظرم آمد صدای آیت الله  صدایی آشــنا شــدم 
ســید مرتضی شبســتری باشــد. بنــده ارادت داشــتم 
خدمت ایشــان؛ چون از اهل علم بودند و در قم هم 
که  تدریس تفسیر داشــتند. وارد مسجد جامع امجد 
شــدم، دیدم، بله آقای شبســتری بر منبر هستند. تا 
کــه آقای  کردند  مــن وارد شــدم ایشــان اظهار لطــف 
گر زودتر می‌آمدید، منبر می‌رفتید. من  اهری، شــما ا

که ما قابل نیستیم. کردم  اشاره 
بــه هــر حــال منبر تمام شــد و ایشــان آمــد پایین. 
شــب جمعــه بــود و ایشــان هــم راجــع بــه حضــرت 
گفتم من در تبریز، با مرحوم علامه  صحبت می‌‌کرد. 
صحبتی داشــتم و ایشان به دعاهای حضرت اشاره 
کردند اما من از ایشان نپرسیدم و ایشان هم توضیح 
که مگر ایشــان دعاهایی هــم دارند؟ مرحوم  ندادند 

گفتند: بله مثلًا دعای افتتاح. شبستری 
چون مرحوم آقا شــیخ عبــاس، معمولًا دعاها را با 

ســند نقل نکرده، بالاخره ناآشنا بودیم ما. چند سال 
بعــد از انقــاب، اســتاد مهــدی پــور از ترکیه برگشــته 
بودند قم و ما رفتیم منزل ایشــان و آن موقع، شــب 
کردیــم و همین ســؤال را  عیــد نــوروز بــود. صحبــت 
گفتند چرا شــما خودتان نمی‌روید  پرســیدم. ایشــان 

که دعا چه‌قدر هست؟  دنبال همین پرسش 
گفتــم: همــه مــا مقصریم همــه نان خــور حضرت 
مهــدی هســتیم ولی این قدر دقــت نکرده‌ایم که در 
کتابخانه  پــی ایــن چیزها باشــیم. همــان شــب، در 
کتاب  کــه این  کردند  ایشــان راهنمایــی‌ای به بنــده 
که در  کلمــة المهــدی مرحــوم ســید حســن شــیرازی 
ســال 1400 قمری در لبنان شــهید شــد، مرجع خوبی 

است.
کتاب را همان شــب در عرض ســه یا چهار  همان 
گرفتــم و پانــزده یــا شــانزده دعا از  ســاعت در دســت 
کتاب  کتــاب آدرس برداشــتم و رفتــم تهــران. در  آن 
کردم،  الذریعــة مرحــوم حــاج آقا بــزرگ تهرانی نــگاه 
کــه راجــع بــه حضرت  دیــدم ایشــان آدرس داده‌انــد 
کتابی  )ع( مرحوم شــهید حاج شیخ فضل الله نوری 

نوشته به نام »صحیفة المهدی«.
کتــاب شــیخ فضــل الله نــوری بــه  ... بــه دنبــال 
مشــهد رفتیم اما آن‌جا هم نبود. ســپس از کتاب‌های 
مختلف، حدود 33 دعا، مفصل و مختصر، آدرس و و 
یادداشت برداشتیم و نتیجه آن در سال 62 به صورت 
عربی چاپ شــد. یکــی از ارادت‌منــدان آن حضرت به 

نام حاج محمود بقایی، مسئول چاپش شد. 
بنــده بــا مرحوم آیــت‌الله صدر هم شــبی صحبت 
کنیــم یا  کتــاب را بــه فارســی تألیــف  کــه ایــن  کــردم 
گفتند به عربی باشد بهتر است تا به  عربی و ایشــان 
عرب‌هــا هم برســد. و کتاب بــه عربی چاپ و پخش 

شد. 
که دامــاد بنده، دکتر  مــن در مقدمه هــم آورده‌ام 
محمــد اســماعیل مصباحی پســر آیت‌الله حاج شــیخ 
عبــاس مصباحــی، منجــم، ریاضیــدان، نویســنده و 
کمری  کوه  نواده آقای آیت الله ســید محمــد حجت 
کــه 13 یــا 14 ســال لندن بــود و مجمع جهانی اســام 
کــرد،  تاســیس  گلپایگانــی  آیــت‌الله  امــر  بــا  آنجــا  را 
کــه ترجمــه فارســی ایــن  ایشــان اصــرارش ایــن بــود 
کتاب  کتــاب آماده شــود تا افراد بیشــتری بتواننــد از 
گفتم مــن اهل قلم  بهره‌منــد شــوند. مــن به ایشــان 
کردم آقای دکتر، سیدحسن  نیستم. زمانی پیشنهاد 
کلمة  کــرده،  کتــاب را هم ترجمه  کــه چند  در تهــران 
کنند ولی ایشــان قبــول نکردند.  المهــدی را ترجمــه 
نهایتاً خودمان دست به کار شدیم با کمک دوستان 
و بیشــتر، آقــای مهــدی پــور، ترجمــه انجــام شــد و 

کند.  که آن را چاپ  انتشارات رسالت، متعهد شد 
که این را یک خانم لبنانی  دکتــر مصباحی گفت: 
کــه انگلیســی هــم خــوب می‌دانــد  اســتاد دانشــگاه 
کــرده ولــی هنــوز چــاپ  بــه انگلیســی هــم ترجمــه 
کســتان هــم، یکــی  کــه از پا نشــده اســت. می‌گفــت 
کســتانی از مــن خواســته ایــن را بــه  از دانشــمندان پا
گفتم: اصلًا بــه من ربطی ندارد،  کنیم.  اردو ترجمــه 

کلمات حضرت است و دعاهای حضرت. 
به هر حال، این مســئله شــروعی شــد بــرای چاپ 
کتاب‌هایــی در مورد حضرت و بعد هم اســتاد مهدی 
پــور آن نامــه حضــرت را چــاپ کردند. یــادم نمی رود 
زمانی راجع به چاپ این کتاب، مرحوم آقا سیدمحمد 
کرده بودند  شــیرازی قســمتی از یک مجله را فتوکپی 
و دادنــد بــه ما، که خجالت آور اســت برای شــیعیان، 
کتاب نوشــته  بــرای اقبــال لاهــوری پنج هــزار عنوان 
شده. ما برای امام زمان چه کار کرده‌ایم؟ اینها سبب 

شد که با کمک رفقا، این کتاب چاپ شود. 
بــا توجــه بــه این‌کــه ایــن تفحــص و دقــت را در 
ادعیــه حضــرت مهــدی داشــته‌اید، بــه نظر شــما، 
ادعیــه حضــرت، ویژگــی خاصــی نســبت به ســایر 
گر این‌گونه است، چه دلیلی دارد؟  دعاها دارند؟ و ا
کــه در دعاهای بقیه  بلــه، بعضی نکته‌ها هســت 
کــم بوده، مثلًا دعــای معرفت  ح نبوده یا  ائمــه مطــر
کتاب هســت، ایــن مضمون  کــه در این  امــام زمــان 

بــا ایــن خصوصیــات، ظاهــراً جــای دیگری نیســت؛ 
کتاب‌هــای دیگر. مثلًا  حتــی در صحیفه ســجادیه و 
آن شــعار انقلابی »قاصم الجبارین« از دعای افتتاح 
گرفته شــده اســت. اصلًا قبــل از انقلاب، ما نشــنیده 

ح باشد. که مثلًا »قاصم الجبارین« مطر بودیم 
واقعــاً بعضــی از مضامیــن در دعاهــای حضــرت، 
در دعاهــای معصومــان و یــازده امام دیگر نیســت و 
چیــز بکــری اســت. دلیل ایــن تفاوت هم این اســت 
کــه زمــان حضــرت آخرتــر از زمــان آن‌هاســت. گاهی 
کــه این دعــای ندبه مشــخص نیســت از  می‌گفتنــد 
گفتم نه ایــن دعای ندبه از حضرت  حضرت اســت. 
اســت. ولــی چون زمــان غیبــت صغری، زمــان تقیه 
بــود، معمــولًا ایــن را مصلحــت ایجــاب می‌کــرده که 

راویان آن را به امام صادق )ع( نسبت دهند. 
زبــان حضــرات، که همه‌شــان نور واحد هســتند، 
یکــی اســت ولــی حضــرت زمانــش متأ‌خر اســت و در 
نتیجه این افکار بلندتر شده است و با توجه به رواج 
کرده است.  و پیشرفت و فهم و درک انسان‌ها، رشد 
کلًا دربــاره همه دعاهای ائمه  که  یک پرســش 
ح اســت و در ایــن مقــام بــه نظــر می‌رســد  مطــر
کــه ایــن  اهمیــت بیش‌تــری می‌یابــد ایــن اســت 
دعاهــا، حقیقی‌انــد و ائمه و امام عصر خودشــان 
ایــن دعاهــا را از جانــب خودشــان می‌خواننــد یــا 
این‌که این دعاها را صرفاً برای آموزش دعا کردن 

کرده‌اند؟ به دیگران بیان 
کلماتــی  اغلــب دعاهــا تعلیمــی اســت. مســلماً آن 
کمیل اســت، تعلیمی اســت. اینجا هم  که در دعای 
حضــرت می‌فرماید آقای ضراب اصفهانی، شــما این 
طــوری بگــو. بلــه اینها بــرای ماســت، برای ماســت 
گر همه نباشــد،  کــه القــا فرموده‌انــد و یــاد داده‌انــد. ا
اغلــب دعاها تعلیمی اســت. برای مــردم یاد داده‌اند 
گر اینها نبود، بشــر اصلًا بلد نبود راه و  راه و رســم را. ا
گر اهل بیت عصمت یاد نداده بودند،  رســم دعا را. ا
انســان بلــد نبــود با خــدا چه‌طور ســخن بگویــد و به 
تعبیر امام راحل )ره( دعاها قرآن صاعد است. یعنی 
قــرآن در جــان انســانها جــاری شــده و نقش بســته، 
کس  که صورت پیــدا می‌کند. هر  دعاها از آنجاســت 

را به اندازه درکش بالا می‌برد و صعود می‌دهد. 
کدام ادعیه تعلیمی اســت و  مشــخص اســت 
کــردن خود  کدامشــان مخصــوص ارتبــاط برقرار 
حضــرت بــا خداوند؟ آیا می‌شــود این‌هــا را از هم 

کرد؟  تفکیک 
کــه در ســندش، مخاطبش  بلــه، مثــاً ادعیــه‌ای 
اصفهانــی،  ضــراب  همــان  مثــاً  اســت،  اشــخاص 
گاهی هم  که برای تعلیم است. اما  مشــخص اســت 
در ســند دعا بیان‌هایی که آمده که مشــخص اســت 
آن دعــا یــک چیــز شــخصی اســت؛ تعلیمی نیســت. 
کســی نیســت. یعنی  کار هر  کردن این‌ها،  البته جدا 
کــه در محضر خدا  بایــد اولیــاء الله باشــند؛ آن‌هایــی 

هستند. 
روحــی  و  شــخصی  حــالات  از  کمــی  مــا  بــرای 
کتــاب و بعد از  خودتــان در موقــع جمــع‌آوری این 
بگویید. چون هر کسی چنین کاری انجام بدهد، 
به هر حال حضرت هم به او عنایت می‌کنند. لذا، 

گر خاطره‌ای در این موضوع دارید بفرمایید.  ا
کــه خــودم و  کــردم  در خــال بحــث هــم عــرض 
که با نوه آیت‌الله  خانواده‌ام قابلیت این را نداشــتیم 
العظمــی حجــت خویشــاوند شــویم و بــه نظــر بنــده 
که دامــاد بنده شــدند، حواله  دکتــر مصبــاح صادقی 
گاهی به  حضــرت بــه بنــده و خانــواده بــوده اســت. 
کــه مــن ذوالانــوار هســتم؛ دو تــا  گفتــه‌ام  دوســتان 

دامادم نوه‌های آقای حجت هستند. 
مــن قبــاً منبــر می‌رفتم و بــرای حضرت اشــعاری 
کــه در این  یــا مدحــی می‌گفتــم ولــی از آن لحظه‌ای 
کــرد. بلــه، ایــن  وادی وارد شــدم، حضــرت عنایــت 
حال، حال دیگری اســت. ولی به مصداق این شــعر 
کردند و زبانش  که را اســرار حق آموختند، مهر  که هر 
کشــتگان معشــوقند. در نیایــد ز  دوختنــد، عاشــقان 

کشتگان آواز.

کتاب: »صحیفة المهدی« درباره 
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شیخ عیسی اهری در منزل سید هادی خسروشاهی، به هنگام بازدید امام خمینی از علمای 
کنار امام نشسته اند مبارز تبریز - آیت الله سید احمد خسروشاهی نیز در 

کنار علامه طباطبایی قای اهری و حجت الاسلام مهدی پور در  آ

از چپ: حجت‌الاسلام والمسلمین اهری، آیت‌الله غروی علیاری، استاد خسروشاهی، حضرت آیت‌الله 
سبحانی، دکتر هاشم‌زاده هریسی و... در مراسم افتتاحیه کتابخانه مرکز بررسی‌های اسلامی

خطیب مبارز و پویا شیخ عیسی سلیم‌پور اهرییادمان
یادی از:‌

ادامه از صفحه اول
مسئله رفراندوم

آذربایجــان  تبریــز و شــاید  از  کــه  فــردی  اولیــن 
گرفتــار شــد، آقای حاج شــیخ  در جریــان رفرانــدوم 
محمــود وحــدت بود. آن روزهــا منبری‌هــای تبریز 
از ایشــان بــه عنــوان »سدشــکن« تعبیــر می‌کردند. 
گرفتار شــد،  کــه در آن وقایع  دومیــن بــرادر عزیزی 
شــیخ  حــاج  آقــای  عالیقــدر،  نویســنده  و  خطیــب 
محمدحســن بکایی بود و ســومین بازداشتی، این 
کــه همه مــا را به تهــران اعــزام نمودند.  حقیــر بــود 
بازجویی‌هــا در همــان ســلول انفرادی انجام شــد. 
کــه بــرای بازجویــی مــا آمــد و بــا طــول و  مأمــوری 
ح  طــر ضمــن  داد،  انجــام  را  وظیفــه‌اش  تفصیــل 
گــون، راجع بــه مرجعیت پرســید:  گونا ســؤال‌های 
کســانی را مرجــع تقلیــد  کســی و یــا چــه  »شــما چــه 
می‌دانیــد؟« پاســخ دادم:‌ »بنــده نــه نفــر از مراجــع 
قــم و نجــف و مشــهد و تهــران را از مراجــع تقلیــد 
که اســم امــام را در این  می‌دانم.« او اصرار داشــت 
کــه نمی‌توانم حق  بین ننویســم و من پاســخ دادم 

کنــم و همــه آقایان  کســی را ضایــع 
جزء مراجع تقلید شــیعیان هســتند 

و مقلد دارند.
ســلول‌های  از  را  مــا  کــه  روزی 
بنــد عمومــی منتقــل  بــه  انفــرادی 
کردند، شــانزده نفر بودیــم؛ ازجمله 
بهاء‌الدیــن  العظمــی  آیــت‌الله 
دســتغیب،  آیــت‌الله  محلاتــی، 
آیت‌الله شــیخ مجد‌الدین محلاتی، 
اخــوی آقای محلاتی بــزرگ، فرزند 
شــهید دســتغیب، آقــای مصباحــی 
که از شــیراز آمده  )خطیــب توانایی 
بــود(، آقــای خلخالــی از قــم، آقای 
آقــای حســینی  آبــادان،  از  الیاســی 
از  نفــر  مــا ســه  و  از ملایــر  همدانــی 
بــود.  خوبــی  بســیار  جمــع  تبریــز؛ 

آقایان محلاتی و دستغیب، همه را زیر پر و بال خود 
گرفتــه بــا آن عوالــم عرفانــی و مباحث علمــی و نماز 

جماعت فضای باصفایی به‌وجود آورده بودند.
آقــای خلخالــی هــم خبــر مهاجــرت مراجــع قم و 
گفــت قرار  مشــهد و علمــای بــاد را بــه تهــران داد و 
اســت یــک اعلامیــه دوازده ماده‌ای در پشــتیبانی از 
که البتــه این خبر از جهتی  حضرت امام صادر شــود 
امید استخلاص ما را هم داشت. حدود ده روز بعد، 
جمع ما را متفرق کردند. نخست شیرازی‌ها را پاسی 
گذشته بردند و نیمه‌شب بقیه را با اسکورت  از شب 
کامیــون و ســرباز بــه زنــدان موقــت شــهربانی  چنــد 

کمیتــه معروف شــد،  کــه بعدهــا به 
که  کردند. در ایــن محوطه  منتقــل 
مســاحتش شــصت متــر مربــع بود، 
دادنــد.  جــا  را  نفــر  چهــار  و  پنجــاه 
شــبها،‌ مثــل خیــار چیــده شــده! در 

کنار هم می‌خوابیدیم.
خدمتشــان  در  کــه  بزرگانــی 
آیــت‌الله  فلســفی،  آقــای  بودیــم، 
آیــت‌الله  شــیرازی،  مــکارم 
مطهــری،  آیــت‌الله  اما‌م‌زنجانــی، 
آیــت‌الله  هاشــمی‌نژاد،  اســتاد 
مصطفــی طباطبایی قمی، آیت‌الله 
جلالــی تهرانــی، اعتماد‌الواعظین و 
آقایان شــیخ حسین غفاری، صدر، 
انصــاری و شــیخ‌الحق مشــکینی… 
گر  بودنــد. جمــع جالبــی بــود؛ زیــرا ا

کســی می‌خواســت انجمنــی از آن بــزرگان را بــرای 
هــم  کنــار  در  شــبانه‌روزی،  به‌طــور  هــم  آن  مدتــی 

کند، نمی‌توانست این چنین  جمع 
کم‌نظیری را به‌وجود آورد! انجمن 
اوایل ربیــع‌الاول همه زندانیان 
آیــت‌الله  و  امــام  حضــرت  جــز  بــه 
در  کردنــد.  آزاد  را  قمــی  حســن 
کــه  گرفتــم  آن زمــان مــن تصمیــم 
آیــت‌الله  ولــی  برگــردم؛  تبریــز  بــه 
کردند  خسروشاهی بزرگ مخالفت 
شــما  بــرای  »بمانیــد!  فرمودنــد:  و 
درکــه  تهــران،  شــمالی  منطقــه  در 
یــا اویــن، منزلــی تهیــه می‌کنیم.« 
از  حتــی  و  نکــردم  قبــول  مــن  امــا 
کــه  مراجــع  مهمانــی  در  شــرکت 
قــرار بــود در تهــران در خدمتشــان 
کــردم و عازم  باشــیم، عذرخواهــی 
تبریز شــدم؛ زیــرا معتقد بودم حتی 

کــه در چنــگال رژیــم نباشــم، بایــد مخالفت  وقتــی 
که تهران  خــود را نشــان بدهــم. یک روز بعــد از آن 
گرفتند و به  کــردم، همه علمــای مهاجــر را  را تــرک 
شــهرهای خود فرستادند. حضرات آیات )عبدالله( 
)ســید  خسروشــاهی،  احمــد(  )ســید  مجتهــدی، 

مهــدی(  )ســید  حکم‌آبــادی،  هاشــمی  یوســف( 
گوگانــی، ســید‌ هــادی  دروازه‌ای، )شــیخ حســین( 
خسروشــاهی، )شیخ حسن( ناصرزاده و انزابی را با 
ک تــا دروازه شــهر تبریز آوردنــد و رها  ماشــین ســاوا

کردند.
ملاقات روحانیان تبریز با امام

از  پــس  و  دوم  و  اول  زندانی‌شــدن  فاصلــه  در 
آزادی و مراجعــت حضــرت امــام بــه قــم، بنــده بــه 
همراه آقایان ســیداحمد و ســیدهادی خسروشــاهی 
عــرض  و  ملاقــات  بــرای  دروازه‌ای  ســیدمهدی  و 
خیرمقدم، به حضور امام رسیدیم. هنگام شرفیابی 

کــردم: »آقا، اطــاع دارید که عــده‌ای از علما  عــرض 
گرفتاری‌ها، با مشــکلات زیــادی مواجه  بــر اثــر ایــن 

که  شــده‌‌اند؛ مثــا آقای فلســفی با آن اوضــاع خوبی 
دارنــد، در زحمت افتاده‌‌اند یا آقای شــیخ عباســعلی 
اسلامی و آقای مهری که در اصفهان تشریف دارند، 
ماشــین‌ ســواری خودشــان را فروخته‌‌انــد. حــالا نظر 
مبارکتان برای این آقایان و دیگران چیست؟« امام 
کنــون که مــن پولی در  فرمودنــد: »ا
اختیــار نــدارم.« و بــا لبخنــد ادامــه 
دادنــد: »بایــد زندگی آقایــان تأمین 

گردد.«
خداحافظــی،  هنــگام  در 
والمســلمین حســن  حجت‌الاســام 
کــه همیشــه ملازم ایشــان  صانعــی 
گفتند آقا می‌خواهند  بودند، به من 
شــد  قــرار  کننــد.  بازدیــد  شــما  از 
فــردای آن روز، در بیرون با ایشــان 
امــام  فــردا،  عصــر  کنــم.  ملاقــات 
تشــریف‌فرما شــدند و از ایــن دیــدار 
کــه در آنهــا  گرفتــه شــد  عکســهایی 
آقایان حاج سیداحمد و سیدهادی 
ســید  ســیدبیوک‌آقا  خسروشــاهی، 
اهری، شیخ حسن صانعی و حقیر، 
در محضــر حضــرت امــام مشــهود اســت…« )بــرای 
ع شــود به  آشــنایی بیشــتر بــا مبــارزات ایشــان، رجو
کتاب »خاطرات پانزده‌ خرداد« تبریز، ص۳۵ تا ۶۰(
تبریــز،  بــه  مراجعــت  از  پــس  اهــری  مرحــوم 
همچنــان بــه مبــارزه ادامــه داد و منبرهایــش یکــی 
از پرمســتمع‌ترین منابــر تبریز بــود. وی بدون ترس 
می‌پرداخــت  رژیــم  افشــای  بــه  مســتقیم  طــور  بــه 
هــم   ۱۳۴۷ و   ۱۳۴۵ ســالهای  در  نتیجــه  در  و 
بازداشــت شــد و مدتهــا در زنــدان بــه ســر بــرد و بعد 
ع‌المنبر«‌شــدن در ســال ۱۳۴۸ بــه تهــران  از »ممنو

مهاجرت نمود.
و  بازداشــت  دوران  در 
زندانی‌شــدن »پنجــاه و چهار نفره« 
اهــری  آقــای  بــاد،  و وعــاظ  علمــا 
از  و  شــمرده  غنیمــت  را  فرصــت 
نمــود  درخواســت  هم‌بنــد  بــزرگان 
کــه ســخنی، حدیثــی، توصیــه‌ای، 
کــه همــراه  نصیحتــی، در دفتــری 
که  داشــت، بــا خط خــود بنویســند 
کنون »جُنگ تاریخی« ارزشمندی  ا
اســت. در اینجــا فقــط متن نوشــته 
شــهید بزرگــوار، آیــت‌الله مطهری را 

می‌آ‌وریم:
وضــع  شــأنه.  تعالــی  »بســمه‌ 
خــاص ملل مســلمان در میان ملل 
کثریت افراد  جهان اسف‌آور است. ا
آنهــا مع‌الأســف وضع و حال خود را 
درک نمی‌کننــد و دچار آن غفلت و غروری هســتند 
کــه قرآن‌کریــم بــه ‌عنــوان وصــف حــال یهــود ذکــر 

می‌کنــد و یــا مــردم عــرب جاهلیت 
در  می‌کردنــد.  فکــر  خــود  دربــارة‌ 
اخیــر  قــرن  یــک  در  میــان  ایــن 
افــرادی مؤمــن و مصلــح و شــجاع 
بیــداری  راه  در  و  کرده‌‌انــد  ظهــور 
مسلمانان و رفع علل بدبختی آنها 
کــه چیزی جز انحــراف از تعلیمات 
بــه  اســامی و سرگرم‌شــدن  عالیــة 
کــه خــود  مادیــات و بدعت‌هایــی 
نیســت،  پرداخته‌انــد  و  ســاخته 
کوشــیده‌اند. خوشــبختانه فعالیت 
گروه معــدود و افراد برجســته  ایــن 
دولــت  و  خوش‌درخشــیده  کــه 
مســتعجل بوده‌انــد، انــدک انــدک 
فاصلــة‌  شــاید  و  رســیده  بــه ‌ثمــر 
کامل مســلمانان  زیادی تا بیداری 
بیــداری  ایــن  زیــرا  باشــیم؛  آنهــا نداشــته  آزادی  و 
کــم و بیــش در میان سلســلة جلیلــة روحانیت پیدا 
شــده و مخصوصــاً طبقة جــوان این سلســله از این 
موهبت عظمی برخورداری بیشــتری دارند. در دوـ 
که طبقة نســبتاً جوان‌تــری زعامت  ســه ســال اخیر 
گرفته‌انــد، واقع‌بینانه‌تر عمل  روحانــی را در دســت 
هــدف  راه  در  زندانی‌شــدن  کــه  آنجــا  تــا  کرده‌انــد 
مقدس خود را )برخلاف ســابق( افتخار می‌شــمرند 
و در حــال حاضــر یکــی از بزرگتریــن مراجــع تقلیــد 
عصــر این مــدال افتخار، یعنی زندانی‌شــدن در راه 
هــدف مقــدس مبارزه با اســتعمار، را به ســینة خود 
کرده اســت. توقیف یک عــدة پنجاه نفری  نصــب 
که این‌جانب نیز افتخار  در زندان موقت شــهربانی 
مصاحبــت آنهــا را دارم و در همیــن محــل توفیــق 
زیــارت خطیب معظــم آقای اهری دامــت افاضاته 
کرده‌ام، به همین علت اســت. از خداوند  ]را[ پیــدا 
گروه و نصرت اســام و مسلمین  توفیق بیشــتر این 

را مسئلت می‌نمایم.
زندان موقت شهربانی تهران ‌ـ مرتضی مطهری

۱۴ صفر ۸۳ مطابق ۴۲/۴/۱۵« 

آثار قلمی و تحقیقی
... شیخ عیسی اهری علاوه بر این که خطیبی توانا 
گر مجموعه خطبه‌ها و مواعظ  و محققی پویا بود که ا
ایشــان ضبط و جمع‌آوری می‌شد، امروزه می‌توانست 
به‌مثابــه یــک گنجینــه گرانبهــا در اختیار اهــل علم و 
وعاظ جوان قرار گیرد، و علاوه بر صدها و بلکه هزارها 
جلســه وعــظ و خطابه در طول هفتاد ســال گذشــته، 
چندیــن اثر قلمی ـ تألیف یا ترجمه ـ نیز از خود به‌جای 

گذاشته که نشان‌دهنده افق فکری او می‌باشد.
ادامه در صفحه بعد
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ادامه از صفحه قبل
الواقــع  »الخلــل  رســاله  وی  اثــر  نخســتین 
کــه درواقــع تقریراتــی از دروس  فی‌الصــاه«، اســت 
کــه برای عرضه  مرحــوم آیت‌الله شــریعتمداری بود 
در جلســه امتحــان دوره آیت‌الله بروجــردی تحریر 
نموده بود و به ممتحنان معظم آن برهه: آیت‌الله 
کرد و به قبولی‌اش  صافــی و آیت‌الله قاضی تقدیــم 
در امتحانات انجامید... بعدها و به‌ هنگام اقامت 
در حــوزه علمیــه قــم، رســاله‌ای دربــاره »وهابیت« 
که در جلســات علمی آیــت‌الله مکارم  تألیــف نمــود 
گرفت و سپس به همت  شــیرازی مورد بررســی قرار 
مؤسســه ایشــان به چاپ رسید. شیخ عیسی اهری 
تحقیــق دربــاره وهابی‌گــری و آرا و افــکار انحرافــی 
و تکفیــری را ادامــه داد و صفحــات بســیاری را در 
کــه به‌علت دقت  کــرد  ایــن زمینــه تنظیــم و آمــاده 
نظــرش، قــرار بود پس از تکمیــل و بازنگری نهایی 
کنــون این امــر تحقق  کــه متأســفانه تا چــاپ شــود 
نیافتــه و امیدواریــم رفیق شــفیق و همکارشــان در 
کتــاب »علــی ولیــد الکعبه« حجت‌الاســام  ترجمــه 
کبر مهدی‌پور، این  والمســلمین جناب شــیخ علی‌ا
اثــر تکمیل و به دســت چاپ ســپرده شــود، به‌ویژه 

کنون »مسأله روز« است.  ع، هم‌ا که موضو
»صحیفــه المهــدی« یکــی دیگر از آثــار تحقیقی 
کــه شــامل ۴۳ دعــا از ادعیــه  شــیخ اهــری اســت 
حضرت مهدی علیه‌‌الســام می‌باشــد و نخست در 
قــم چاپ شــد و ســپس در بیــروت به چــاپ مجدد 
و  لنــدن  در  انگلیســی‌اش  ترجمــه  بعدهــا  و  رســید 
کســتان زیــر عنوان »صحیفه  ترجمه اردویش در پا

گردید.  المنجی« منتشر 
کتــاب »علــی  اثــر دیگــر مرحــوم اهــری ترجمــه 
و‌لیــد الکعبــه« تألیف علامه محمدعلــی اردوبادی ـ 
که با  از علمــای معروف حوزه نجف اشــرف ـ اســت 

عنــوان »علی مولود کعبه« چندین 
بــار در قــم چــاپ شــده اســت. این 
بــا توضیحــات و اطلاعــات  کتــاب 
جنــاب مهدی‌پــور، ارزش ویژه‌ای 
ع،  موضــو ایــن  در  و  اســت  یافتــه 
محســوب  به‌فــردی  منحصــر  اثــر 

می‌شود. 
اثر دیگر، ترجمه »مرقد العقیله« 
دربــاره مدفن حضــرت زینب‌)س( 
دکتــر  از  مقدمــه‌ای  بــا  کــه  اســت 
محمد ثقفی به چاپ رسیده است.

کتابخانه
روحیــه  بــه  توجــه  بــا   ...
شــیخ  وجــود  در  کــه  پژوهشــگری 
بــود.  کــرده  عیســی اهــری رســوخ 

کتاب‌های ارزشــمند  ایشــان بــه جمــع‌آوری و تهیه 
حدیــث،  تفســیر،  فقــه،  مختلــف:‌  زمینه‌هــای  در 
اصــول، تاریــخ، فلســفه و… می‌پرداخــت و همواره 
مباحــث  منابــع،  آن  از  اســتفاده  بــا  دیدارهــا،  در 
ح می‌ساخت. نتیجه این اقدام،  سودمندی را مطر
گرانســنگ در منزل خود بود  کتابخانه‌ای  تشــکیل 
کتاب های آن بر دوهزار جلد بالغ می‌شد.  که شاید 
که بــا عده‌ای از علمــا و وعاظ  یکــی دو ســال پیش 
محتــرم تهــران، میهمــان ایشــان بودیــم، مــن بــه 

کتابخانه ما  کتاب‌ها در  گفتم:‌ »جای این  شــوخی 
در قــم خالی اســت!« زمان گذشــت و پــس از مدتی 
کــرد و  یعنــی چنــد مــاه قبــل، ایشــان، روزی تلفــن 
کتابخانــه شــما در  کتاب‌هایــم را بــه  گفــت: »همــه 

کرده‌ام، هر وقت امکان داشــت و یا مایل  قــم اهدا 
بودید، بفرستید آنها را ببرند.«

کــه در  مــن ضمــن تشــکر از ایــن احســان و ایثــار 
گــر  گفتــم: ‌»ا واقــع نوعــی باقیات‌الصالحــات بــود، 
کتاب‌ها را  اجــازه دهیــد، فــردا چنــد نفــر بیاینــد تــا 
کســالت  کنند و به قم ببرند.« ایشــان  بســته‌بندی 
داشــت و در منــزل بــه مــداوا مشــغول بــود، گفتند: 
کامــل هســت«... دو روز بعد  »از طــرف مــا آمادگــی 
کامیــون با چند تن از دوســتان به منزل ایشــان  دو 

رفتنــد و همــه کتاب‌ها را جمــع‌آوری نموده، به قم 
فرستادند.

کتاب‌هــا در مخــزن اصلــی  قســمت عمــده ایــن 
»کتابخانــه عمومی مرکز بررســی‌های اســامی قم« 
ایشــان  نــام  بــه  خاصــی  جــای  در 
گرفــت و اضافــات یــا مکررات  قــرار 
کتابخانه  بــه بخش »مخــزن بــاز« 
کــه بــه طــور آزاد در  انتقــال یافــت 
اختیــار محققــان اســت... از شــیخ 
که همراه یکی دو نفر  عیسی اهری 
از علمای محترم تهران در مراســم 
کتابخانه قم حضــور یافته  افتتــاح 
کــه پــس از انتقــال  بــود، خواســتم 
کتابخانه‌شــان به قــم، بازدیدی از 
که پذیرفت و آن را  آن داشته باشد 
موکــول به بهبود نســبی خود نمود 
که  و ما در انتظار این بهبود بودیم 
کــه: خواجه  گهــان بانگــی برآمــد  نا

برفت!.
رفیــق شــفیق، بــرادر عزیــز، خطیب توانــا، مبارز 
و شــجاع، محقــق پویــا، پــس از تحمــل بیمــاری، 
در اول ربیع‌الثانــی۱۴۴۰ق ـ 97/8/18 ـ در تهــران 
درگذشــت و طبــق وصیت خود، در بهشــت زهرا به 
ک ســپرده شــد. مجالس ترحیم و بزرگداشت در  خا
تهــران و قــم و تبریــز با شــرکت مراجع عظــام، علما 
و بــزرگان و مــردم بــا ایمان برگــزار شــد و از خدمات 

ایشان تجلیل به عمل آمد.
رحمه الله و حشره‌ مع اسیاده الائمه‌الطاهرین.

یادمان

کتابخانه مرکز بررسی‌های اسلامی قای اهری در مخزن  کتب اهدایی آ بخش ویژه 

محمد الوانسار خوئی

کردی از خطیب توانا، استاد حاج شیخ عیسی اهری یاد 

ســخن از اســتاد ســخن و خطیــب 
توانمنــد، زنده یاد حاج شــیخ عیســی 
گرانمایــۀ  کــه عمــر  ســلیم پــور اهــری 
خــود را در راه ترویــج و تبلیــغ معــارف 
کــرده، بســی ســخت و  الهــی ســپری 
که بیش از  دشــوار اســت. شــخصیتی 
شــصت سال با قلم و بیان  به مکتب 
اهل بیت علیهم السلام خدمت نمود 
و تــا پایــان عمر در این وادی راســخ و 
مصصــم ماند و آنگاه بــه دیدار معبود 

شتافت. 
ارتحــال  روز  چهلمیــن  رســیدن  فــرا  بهانــۀ  بــه 
ایــن عالــم شــجاع و مبــارز ، برخــی از خصوصیــات و 
کــه در طول دو دهه آشــنایی  مشــاهدات خویــش را 
و عــرض ارادت بــه خدمــت آن فقید به دســت آمده 

خدمت خوانندگان ارجمند تقدیم می نمایم.
خطیب توانا

بی شــک ایشــان در ردیف ســخنوران و خطیبان 
بــزرگ آذربایجــان نظیــر میــرزا حســین واعــظ، میرزا 
جــواد ناطــق، شــیخ ســلیم هریســی، میــرزا حســن 
ناصــرزاده، ... قــرار دارد. شــور و حــرارات ســخنرانی 
نظــام  علیــه  مبــارزه  دوران  در  لــه  معظــم  هــای 
شاهنشــاهی، ایــراد خطابــه هــای علمــی و دینــی و 
ذکــر مصیبت ها و روضه های ذلســوزانه در مصائب 
حضــرات ائمــۀ معصومیــن علیهــم الســام، هرگــز از 
یادهــا و خاطــره هــا فرامــوش نخواهــد شــد. شــاید 
کــه در پای منبر ایشــان بودم و از  آخریــن ســخنرانی 
کردم،  بیانــات عالــی و شــیرین آن مرحوم اســتفاده 
مربــوط بــه مراســم چهلمیــن روز درگذشــت حضرت 
حجــت الاســام و المســلمین حــاج ســید بیــو ک آقــا 
کــه در مســجد رفعــت از  اهــری - رحمــه الله - بــود 
طــرف علمــا و فضــای آذربایجــان مقیم قــم منعقد 
گردیــد و ایشــان بــا ســخنرانی دلنشــین خــود به ذکر 
خدمات علمای بزرگ و مراجع عظیم الشــان شــیعه 

پرداختند و خدمات آنها را ستودند.
تجلیل از مفاخر علمی

از خصوصیات بسیار عالی و مهمی که در نهاد آن 

مرحوم بوده و همیشــه این خصیصه 
از وجــود آن مرحــوم ســاطع مــی شــد، 
خاطــرۀ  و  یــاد  بزرگداشــت  و  تجلیــل 
عالمان و فقیهان زحمتکش و تلاشگر 
که  عرصــه های علمــی و تبلیغــی بود 
از  خصوصــی  و  عمومــی  مجالــس  در 
کرد و  آنهــا بــه نیکــی و بزرگی یاد مــی 
گرامــی می داشــت.  یــاد و نــام آنهــا را 
البتــه ایــن ویژگی ایشــان تنها شــامل 
پیشــینان نمــی شــد بلکــه ایشــان بــا 
روحیه بزرگ منشی که داشتند حتی از مفاخر معاصر 
کرد و حجــاب معاصرت را  خــود بــه عظمت یاد مــی 

کار نمی دانست.  مانع این 
گاهــی یافــت دوســت دوران  کــه ایشــان آ زمانــی 
تحصیل ایشــان مرحوم حجت الاســام و المسلمین 
حــاج ســید رضــا آل محمــد، مجموعــۀ 4 جلــدی بــا 
عنوان »نامۀ ارســباران« را به رشتۀ تحریر درآورده و 
از تاریخ و فرهنگ و رجال سیاسی، علمی و فرهنگی 
منطقــۀ قــره داغ بــه تفصیل ســخن گفتــه و تحقیق 
کار  جامعــی انجــام داده، بســیار خوشــحال شــد و از 
ارزشمند ایشان تجلیل نمود و حقیر  را برای چاپ و 

نشر آن مجموعه فاخر تلاش نمود.
تشویق طلاب جوان

از دیگــر روحیات خوب و ســتودنی آن راحل ســفر 
کار  کــرده، تشــویق و ترغیــب نیروهــای جــوان بــه 
کــه در  و تحصیــل علــم بــود. در جلســات متعــددی 
کارهای پژوهشی طلاب حاضر  خدمتشــان بودیم از 
در جلســه ســوال می کرد و آنها را به تلاش و کوشش 
کارهای جدید تحقیقی و پژوهشــی تشــویق  و ارائــۀ 
که آیت الله حاج میــرزا علی نوری  مــی نمــود. روزی 
- رضــوان الله علیــه - بــه رحمــت الهی واصل شــد، 
ایشــان در تشــییع جنــازه وی جاضــر گردیــد و زمانی 
که یکی از طلاب جوان برای عرض ادب به خدمت 
ایشــان رسید و به ایشان دست داد، آن مرد بزرگ با 
نهایــت ادب و احتــرام بر دســتان آن طلبه بوســه زد 
کرد  کــه طلبه دســت و پــای خــودش را گم  و زمانــی 
و اظهــار شــرمندگی نمــود، در جواب او فرمــود: »چرا 

ح حال صدها نفر  که شــر ناراحت می شــوید، دستی 
از بزرگان علمای شیعه را به نگارش درآورده و آنها را 
کرده،  کشیده و به جامعه عرضه  از دل تاریخ بیرون 

بوسیدنی است«.
کــه بــه محضــر مبارک ایشــان  همچنیــن زمانــی 
تقلیــد  مرجــع  بــرای  دارم  نظــر  در  کــه  دادم  اطــاع 
شــیعه، حضــرت آیــت الله آقای ســید محمد حجت 
کنــم، آن جناب در  کمــری یادنامــه ای تدوین  کــوه 

تشویق این جانب مرقوم داشتند:
»بســم الله الرحمــن الرحیــم، نویســنده تلاشــگر، 
حجــت الاســام و المســلمین جنــاب آقــای محمــد 
الوانســاز خوئــی - دامــت برکاتــه - بــا ســام و ابــراز 
خ مؤمناً فقد احیاه را برای شــما  ارادت توفیق من ورّ
کنم. اخیــراً تصمیم مبارک برای  تبریــک عرض می 
زندگــی نامــۀ مرجع بزرگــوار، محقق ثالــث، آیت الله 
کــوه کمــری - اعلــی الله فی  العظمــی آقــای حجــت 
که نه از بیت آن بزرگ  گوارایتان باد  الخلد اعلامه - 
کاری در خور شــان وی  گردان و مقلدین  و نــه از شــا
کند تا والاتر از  انجام نگرفته، مسبب الاسباب یاری 

تحقیقات مفید دیگرتان پایان پذیرد«. 
شمع محفل

بــی شــک وجود معظم لــه در تهــران مایۀ خیر و 
برکت برای آن شــهر و بخصوص برای آذربایجانی 
فضــای  مجمــع  بــود.  پایتخــت  مقیــم  هــای 
گهربار این خدمتگذار  آذربایجان ســال ها از وجــود 
که تک  به اسلام و مسلمین استفاده نمود، هرچند 
تــک حاضــران در جلســه از شــخصیت هــای علمی 
کشــور انجام  و تبلیغــی بودنــد و خدمــات مهمی در 
داده انــد، امــا بحــق بایــد آن فقید ســعید را »شــمع 
کامل  کــه با درایــت و بصیرت  محفــل« نامیــد، چرا 
کوشــید و یــا بــه تعبیــر بهتــر »صلح  در ادراۀ آن مــی 
کرامــت و بزرگواری  کل« بــود و بــا همــۀ عزیــزان بــا 

کرد.  رفتار می 
کتابخانۀ ارزشمند

کتابخــوان  اهــری  عیســی  شــیخ  حــاج  مرحــوم 
کــه به  کتــاب تــازه ای  کتــاب و هــر  بــود و دوســتدار 
کــرد و در مواقــع  دســتش مــی رســید، مطالعــه مــی 

گوشــزد می  متعــدد بــه نویســندگان آنهــا مطالبــی را 
نمــود. نخســتین دیــدار نگارنده بــا ایشــان در اوائل 
کتابخانه اتفــاق افتاد،  دهــۀ هشــتاد شمســی در آن 
اســامی  موضوعــات  بیشــتر  در  کــه  ای  کتابخانــه 
گذر زمان  کتاب های متعدد بود و آن ها را در  شامل 
کتابخانۀ معظم له در اواخر حیات  کرده بود.  جمــع 
مبــارک ایشــان بــه »کتابخانــۀ عمومی مرکز بررســی 
که توسط استاد علامه آقای سیّد  های اسلامی قم« 
هادی خسروشاهی - دامت برکاته - تاسیس شده، 
کتابخانــه مــورد  کنــون در آن  گردیــد و هــم ا اهــداء 

استفادۀ طلاب و محققین عزیز می باشد.
ارتحال   

معظم له پس از تحمل حدود یک ســال بیماری 
در صبح روز یکشــنبه 18 آذر مــاه 1397ش برابر با 1 
ربیــع الثانــی 1440ق در تهــران بــدرود حیات گفت و 
پس از تشــییع شایســته و اقامۀ نماز میت به امامت 
حضــرت آیــت الله حاج ســید فتــاح هاشــمی تبریزی 
در قطعــۀ 34 بهشــت زهرای تهــران و در جوار فرزند 
برومنــدش شــادروان علی ســلیم پور که چهل ســال 
ک سپرده شد.  ک آرمیده بود، به خا پیش در دل خا
بــه منظور تجلیل از خدمات علمی و تبلیغی ایشــان 
گردید  مجالس متعددی در تهران، قم  و اهر منعقد 
و از فعالیــت هــای خالصانۀ ایشــان تجلیل به عمل 
آمــد. علــی اصغر میعــاد به مناســبت اربعین ایشــان 

چنین سروده است: 
ک سیه عاشق نگار                               این خفتۀ زیر خا
عیسی سلیم پور ز خوبان روزگار

مهر علی و آل علی بوده در دلش
کرب و بلا معدن وقار گریان به شاه 

***
کرده ز دنیا اهل قلمی بود این سفر 

در دلش عشق ابوالفضل و حسین و حرمی بود
سفره‌اش باز به اقوام و همه یارانش                         
کرمی بود صاحب جود و سخا و اهل 
رحمت و رضوان الهی بر او باد
جمعه    28/ 10/ 1397
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ادامه از صفحه اول
امــا ایــن انتســاب بــه امــام از زاویــه ای دیگــر هــم 
گــر مطابق پیــام برنامــه ی یاد  قابل بررســی اســت. ا
کــه اتهــام زنــی علیه  شــده، منشــاء تمــام رفتارهایــی 
مخالفین خوانده می شــود، امام خمینی بوده است؛ 
گردان و یــاران نزدیــک امام در  کدام از شــا چــرا هیــچ 
نجــف و دوران پــس از انقــاب چنیــن بیانــی را هیچ 
کار نبســته اند  گاه از ایشــان نقــل نکــرده، در عمل به 
و اساســا هیچ کســی برای توجیه رفتار خود اشاره ای 

بدان نکرده است؟!
گونــی از شــخصیت های یاد  گونا اتفاقــا خاطــرات 
گفتن  شــده در مورد توصیه های امام در مورد سخن 
که در پی برخی از  در خصوص اشــخاص وجــود دارد 

گیرد: آنها مورد اشاره قرار می 
آیــت الله خامنــه ای رهبــر معظم انقــاب در خطبه 
هــای نمازجمعــه 14 خــرداد1389 در حــرم امــام مــی 
گوینــد: »مــا یــک شــب در خدمــت امــام بودیــم. من از 
ایشــان پرسیدم نظر شما نسبت به فلان کس چیست 
- نمیخواهم اســم بیاورم؛ یکــی از چهره‌های معروف 
دنیــای اســام در دوران نزدیــک به ما، کــه همه نام او 
را شــنیدند، همه میشناســند - امام یک تأملی کردند، 
گفتند: نمیشناسم. بعد هم یک جمله‌ی مذمت‌آمیزی 
راجع به آن شــخص گفتند. این تمام شد. من فردای 
آن روز یــا پس‌فــردا - درســت یــادم نیســت - صبــح بــا 
امــام کاری داشــتم، رفتــم خدمــت ایشــان. بمجردی 
که وارد اتاق شــدم و نشســتم، قبــل از اینکه من کاری 
را که داشتم، مطرح کنم، ایشان گفتند که راجع به آن 
کسی که شما دیشب یا پریشب سؤال کردید، »همین، 
نمیشناسم«. یعنی آن جمله‌ی مذمت‌آمیزی را که بعد 
از »نمیشناسم« گفته بودند، پاک کردند. ببینید، این 
خیلــی مهم اســت. آن جمله‌ی مذمت‌آمیــز نه فحش 
بود، نه دشــنام بــود، نه تهمت بود؛ خوشــبختانه من 
هــم بکلــی از یــادم رفتــه کــه آن جملــه چه بــود؛ یعنی 
یــا تصــرف معنــوی ایشــان بــود، یــا کم‌حافظگــی من 
بــود؛ نمیدانــم چه بود، اما اینقدر یادم هســت که یک 
جملــه‌ی مذمت‌آمیزی بود. همین را ایشــان آن شــب 
گفتنــد، دو روز بعــدش یــا یــک روز بعــدش آن را پــاک 

کردند؛ گفتند: نه، همان نمیشناسم«.
ایشان سپس اضافه می کنند: »درباره‌ی زیدی که 
شــما او را قبــول ندارید، دو جور میشــود حرف زد: یک 
جور آنچنانی که درست منطبق با حق است، یک جور 
هم آنچنانی که در آن آمیزه‌ای از ظلم وجود دارد. این 
کرد. درســت همانی  دومی بد اســت، باید از آن پرهیز 
کــه حــق اســت، صــدق اســت و شــما در دادگاه عــدل 
الهی میتوانید راجــع به آن توضیح دهید، بگوئید، نه 
بیشــتر. ایــن یکی از خطــوط اصلی حرکــت امام و خط 

امام است که ماها باید به یاد داشته باشیم«.
حجت الاســام و المســلمین ســید محمــود دعایی 
از یــاران بســیار نزدیک امام در دوران تبعید ایشــان در 
نجف اشــرف خاطره ای مهــم را از توصیه امام هنگام 
راه انــدازی »رادیــو صــدای روحانیت مبــارز« در نجف 
گویــد: »برنامه یکی دو ماهــه اول را  کــرده و می  بیــان 
کرده بــودم خدمت ایشــان بردم.  کــه ‌‎ ‌‌مرتــب و منظم 
کردند و بعــد ‌‎ ‌‌مرا خواســتند و فرمودند  ایشــان مــروری 
کــه مــن برنامه ها را دیدم، مجموعا خــوب بود، اما‌‎ ‌‌دو 
تذکر دارم. یکی اینکه سعی کنید مبالغه نکنید و دروغ 
هم نگویید. ‌‎ ‌‌حقیقت را بگویید و اضافه هم نگویید. 
همــان حقیقــت تاثیــر خــودش را‌‎ ‌‌دارد. دوم اینکــه در 
برنامه ها فحاشی نکنید. به عرض ایشان رساندم که 
‌‎ ‌‌بنای ما حتی الامکان همین اســت، منتهی من نمی 
که نظر شــما را جلب  کــدام مطلب خلاف ‌‎ ‌‌بــوده  دانــم 
نموده اســت. ایشــان اشــاره کردند به یک مطلبی ‌‎ ‌‌که 
کــه مرحوم چمــران در اتحادیه  مــن آن را از جــزوه ای 

انجمنهــای اســامی ‌‎ ‌‌دانشــجویان امریــکا نوشــته بود 
کــه یــک ‌‎ ‌‌جــزوه  کــرده بــودم. مــن از ایــن جــزوه  نقــل 
تحلیلــی در مــورد وقایــع 15 خرداد بــود مطالب زیادی 
نقــل کردم و ‌‎ ‌‌آنهــا را در برنامه رادیویی به منظور دفاع 
از حرکــت امام در جریان 15خرداد و افشــای ادعاهای 
کــرده ‌‎ ‌‌بود،  دروغیــن شــاه مبنی بــر اصلاحاتی که ادعا 
خواندم. در نهایت هم بیان کردم که شاه مدعی است 
امام از فئودالها‌‎ ‌‌حمایت کرده اســت و مدعی اســت که 
که امام یک  امام خود یک فئودال اســت، در ‌‎ ‌‌صورتی 
وجب زمین ندارد.‌ امام فرمودند: نه، این طور نیســت 
که یک وجب زمین نداشته باشیم. ‌‎ ‌‌ما در خمین یک 
 ‎قطعــه زمین داریم که در اختیار اخوی اســت. ایشــان‌
کنــد و درآمــدش را بیــن فامیــل و فقــرا  ‌‌کشــاورزی مــی 
که ‎ ‌‌من زمین ندارم خلاف واقع  کنند. این  تقسیم می 

است، شما واقعیت را بگویید. ...«.‌
گــر امام  کــه ا ح می شــود  کنــون ایــن ســوال مطــر ا
دروغ، تهمــت و بهتــان را جایــز مــی دانســته انــد بــه 
طریــق اولــی آن را در مقابل دشــمن شــماره یک خود 
که شاه و رژیم او باشد باید جایز دانسته و در تبلیغات 
از آن اســتفاده مــی کردنــد؛ ولــی آیــا چنین مــوردی را 

سراغ داریم؟ تحقیقا پاسخ منفی است.
گیــری  مســتند یــاد شــده ســپس در یــک نتیجــه 
خطــی، برخــی دیگــر از ســخنان امــام در مــورد حفظ 
نظــام یــا رفع حرمــت از برخــی افعال حــرام هنگام در 
خطر قرار گرفتن جان یا در خطر قرار گرفتن اسلام)که 
در میانــه اقدامات تروریســتی منافقین ایراد شــده( را 
گفته ای امــام عنوان  در امتــداد همــان جمله پیــش 
که  گیری می رساند  کرده و مخاطب را به این نتیجه 
کاری را می  کلی »حفــظ نظام« هــر  بــه بهانــه عنوان 

کرد. توان توجیه 
بــه نظــر می رســد منشــاء ایــن نگرش خطــی یا به 
که  بیان دقیق تر »خلط مباحث« در ســخنانی اســت 
کتب  کدیور در این برنامه)و پیشتر در  آقای محســن 

کرد. کشور( بیان  ج  منتشر شده در خار
ع روابط  کتــاب های خود به موضو وی در یکــی از 
کند؛   امــام و آیت الله ســید محمــد روحانی اشــاره می 
که در برنامه اخیر از او با عنوان »تنها  مرجــع تقلیدی 
روحانــی مخالــف امام در نجف« یاد شــده و از این رو 
ادعا می شــود، ایراد اتهام به ایشان توسط اطرافیان 
گویی  امام با عدم مخالفت امام مواجه نشده است. 

امام با تضعیف رقیب خود خشنود می شوند!
از  بــه بخــش هایــی  یــاد شــده  کتــاب  در  کدیــور 
نقــل  اینچنیــن  و  کــرده  اشــاره  امــام  تحریرالوســیله 
کنــد: »آیــت‌الله خمینــی در یکــی از مســائل امــر  مــی 
گر  کرده اســت: »ا بــه معــروف و نهــی از منکــر تصریح 
جلوگیــرى از منکــر و اقامــه واجــب متوقــف بر ســخن 
درشت و تشدید در امر و تهدید بر مخالفت باشد همه 
اینها جائز می‌شــود، بلکه واجب اســت، ولى احتزار از 
دروغ رعایــت شــود.« )روح الله الموســوی الخمینی، 
بالمعــروف  الامــر  ۱۳۹۰ق،  نجــف،  تحریرالوســیلة، 
المرتبــة  بمراتبــه،  القــول  المنکــر،  عــن  النهــی  و 
گــر مقابله با  الثانیــة، مســئله ۴، ج۱ ص۴۷۸( پــس ا
تخریب‌های ســیدمحمد ]روحانــی[ به‌عنوان نهی از 
منکر واجب باشد متدیّنان انقلابی باید از نسبت‌های 
کنند. ایــن یعنی امر به معروف و نهی  دروغ اجتنــاب 
کــه مبنــای نهضــت و انقلاب اســت ازجانب  از منکــر 
ایشــان مقیّــد به امر اخلاقی راســتگویی شــده اســت. 
که فوائــد عملی  امــا مســئلۀ بعدی یــک تبصــره دارد 
گســترده‌ای می‌توانــد داشــته باشــد. »لایجــوز إشــفاع 
کالســبّ و الکــذب و الاهانة،  الانــکار بما یحرم و ینکر 
ع و لایرضى  نعــم لــو کان المنکــر ممّــا یهتمّ بــه الشــار
کقتل‌النفــس المحترمــة و ارتــکاب  بحصولــه مطلقــا 
القبائــح و الکبائــر الموبقــة جــاز، بــل وجــب المنــع و 
الدفــع ولو مع اســتلزامه ما ذکر لــو توقف المنع علیه.« 
»ترجمه: جائز نیست براى نهى از منکر از عملى حرام 
کمک بگیرد، بله  و منکر نظیر ناســزا و دروغ و اهانت 
گر منکر عملى باشد که ]عدم تحقق آن مطلقاً[ مورد  ا

ع بوده در هیچ شرائطى راضى به حصول  اهتمام شار
کارهاى  کشــتن نفــس محترمــه و  آن نیســت، نظیــر 
کت دائم اســت ]ارتکاب  که مایۀ هلا کبائری  قبیح و 
اعمال محرّم منکر یاد شــده[ جائز اســت، بلکه منع و 
ع[ واجب اســت  جلوگیــری از منکر ]مورد اهتمام شــار
گر مســتلزم ارتکاب محرمّات یاد شــده باشــد،  حتــی ا
ع[  که منع ]منکــر مورد اهتمام شــار اســت به شــرطی 
متوقــف بر ارتــکاب آن‌هــا ]ارتکاب محرمّــات مذکور[ 

باشد.« )پیشین، مسئله ۵، ج۱ ص۴۷۸(
ح: این مســئله دو قســمت دارد. صــدر آن عدم  شــر
جــواز نهــی از منکــر از طریــق ارتــکاب حــرام و منکر )از 
قبیل ناســزا، دروغ و اهانت( علی‌القاعده اســت. ذیل 
آن جــواز ارتــکاب این‌گونه محرمّات برای پیشــگیری 
از یــک منکــر بدتر اســت. در تعارض دو حــرام می‌باید 
برای رهایی از وقوع حرام اشــدّ حرام شــدید را مرتکب 
شد زمانی که عدم تحقّق حرام اشدّ متوقف بر ارتکاب 
حرام شدید باشد. مثال: قتل نفس محترمه حرام اشدّ 
گر عدم قتل نفس محترمه متوقف بر ناســزا،  اســت. ا
دروغ و اهانت باشد که همگی حرامند اما حرمت آن‌ها 
کمتر از حرمت قتل نفس محترمه است، ناسزا گفتن، 

دروغ گفتن و اهانت کردن و مانند آن‌ها جایز است.
گــر نهضت و حفــظ نظــام اوجب  بــر همیــن ســیاق ا
واجبات باشد، ترک چنین واجبات اهمّی چیزی شبیه 
قتل نفس محترمه خواهد بود. و در معارضه با حرمت 
تــرک موازیــن اخلاقــی از قبیل بهتــان، افتــرا و کذب بر 
آن‌ها مقدم است. البته به شرطی که استمرار نهضت و 
حفظ نظام )که واجبات اشدّ و اهمّ محسوب می‌شوند( 
متوقــف بــر ارتــکاب منکــرات اخلاقی باشــند )کــه ترک 
آن‌ها واجبات مهم و شــدید به حســاب می‌آیند(. اینها 
فرضیات نیش غولی و تخیّلات نویســنده از ســرِ سیری 
کارگــزاران  نیســت، ســوگوارانه صورت‌بنــدیِ عملکــردِ 

جمهوری اسلامی در چهار دهۀ اخیر است«.
گره زدن یک  خلاصه آنکه، نویســنده ایــن متن با 
ســخن عقلایی)دفع افسد به فاســد( به مسأله حفظ 
کنــد که هر  نظــام درصــدد اســت ایــن پیــام را منتقل 
که در هر دستگاهی علیه یک  بهتان یا اتهام دروغی 
مخالــف نظــام بیــان می شــود مبتنــی بر همیــن نظر 

است؛ حال آنکه:
ح شــده در تحریرالوســیله، در یک  1- مبحــث مطر
کتــاب فقهــی و علمــی بیــان شــده اســت و علــی رغــم 
عقلایی و قابل فهم بودن، هیچ گاه در بیانات عمومی 
نه توسط امام و نه توسط هیچ فقیه دیگر بیان نشده 
است)شــاید برای جلوگیری از ســوء استفاده و شاید به 

خاطر نادر بودن موارد استعمال این قاعده(.
بحثــی  نظام)کــه  حفــظ  بحــث  خصــوص  2-در 
گفــت، حفظ کدام نظام؟ نظام  گانه اســت( باید  جدا
کدام فقیه  دارای یک ذات و اصول مشــخص است. 
یا عالم دینی می تواند فتوا دهد که برای حفظ صرف 
گذاشــته شــود؟! البته  قدرت هر حکم و قانونی زیر پا 
بحــث در ایــن خصــوص در تــوان ایــن قلم نیســت و 
کامل تر بگویند. کارشناسان بحث باید در این مورد 

3-تحقیقــا شــنیده نشــده کــه هیــچ مرجع، نهــاد یا 
شخصیتی در خلوت یا جلوت، »با استناد به این سخنان 

امام« درصدد تسهیل یا توجیه حرکتی بوده باشد.
که »حفظ نظام اوجب واجبات  4-امام جمله ای 
اســت« را بیــان نکــرده انــد و ایــن تحریفی شــیطنت 
گوینــدگان مختلف بدان  که بارها توســط  آمیز اســت 

پرداخته شده است. 
حــال آنکــه نزدیــک ترین جملــه به ایــن معنا این 
اســت: »مســئلۀ حفظ نظام جمهوری اسلامی در این 
عصر و با‌‌‎ ‎وضعی که در دنیا مشاهده می شود و با این 
که از چپ و راســت و دور و‌‌‎ ‎نزدیک  گیریهایی  نشــانه 
نسبت به این مولود شریف می شود، از اهمّ واجبات 
کــه هیچ‌‌‎ ‎چیــز بــه آن مزاحمت  عقلی و شــرعی اســت 
که احتمــال خلل در آن  کنــد؛ و از اموری اســت  نمــی 
عقلًا منجز است«. )صحیفه امام، جلد19، ص 153( 
یــا »تکلیــف مال یــک نفر دو‌‌‎ ‎نفر نیســت، آحــاد مردم 

یکــی یکیشــان تکلیــف دارند بــرای حفــظ جمهوری 
اســامی، یــک‌‌‎ ‎واجــب عینــی، اهــم مســائل واجبات 
دنیا، اهم اســت، از نماز اهمیتش بیشتر است؛ برای 
ع اسلام است.  اینکه‌‌‎ ‎این حفظ اســام اســت، نماز فر
ایــن تکلیــف بــرای همۀ ماســت، هیــچ فرقــی‌‌‎ ‎مابین 
که ـ کجــا و کجایی  تــرک و فــارس و ـ عــرض می کنم 
ندارد، سیســتانی و بلوچستانی و‌‌‎ ‎اینها. و این تکلیف 
بــرای همۀ دنیاســت. حفــظ دینِ حــق، یک حکمی 
اســت بــرای همــۀ دنیــا،‌‌‎ ‎در رأس واجبات بــرای همۀ 
دنیا واقع شــده، منتها غیر مســلمین چــون اعتقاد به 
اســام ندارنــد‌ می گوینــد خوب، اســام واجب کرده، 
که اعتقاد دارند. آن مســلمی  به ما چه، اما مســلمین 
کــه‌‌‎ ‎در افریقاســت، حفــظ جمهــوری اســامی برایــش 
واجــب اســت؛ برای اینکــه از اینجا ممکن‌‌‎ ‎اســت که ـ 
یعنی، ان شاءالله ، خواهد شد ـ انعکاسش در همه جا 
خواهد شــد و شده اســت‌‌‎ ‎الآن.« صحیفه امام، ج‌۱۹، 

ص ۴۸۶( برای مطالعه بیشتر اینجا را بخوانید.
که ابتدا پیــش فرضی در  اجمــالا بــه نظر می رســد 
گرفته شــده و سپس برای اثبات آن، سیاهه ای  نظر 
کنده از مثالهای ریز و درشت پردآوری شده است. پرا
کــه برخــی مثــال های مــورد بحث  گفتــه نمانــد  نا
کــه بــه عنــوان مصادیقــی از بهتــان  در ایــن برنامــه 
عنــوان شــده، اساســا در مقوله بهتــان و حدیث مورد 
بحــث نمــی گنجــد و بیشــتر از جنــس »اتهام« اســت 
نــه بهتــان! در واقع در یک ناشــی گری علمــی، ابتدا 
گــروه خــاص بــه حدیــث  ســخن امــام در مــورد یــک 
مشــهور و مورد بحــثِ »مباهته« ربط داده می شــود، 
ســپس مخالفت مراجع و علما بــا بهتان زنی را یادآور 
می شــود تا توجهات معطوف به شــخص امام شود، 
گام بعــدی به ســخنان امــام در مــورد حفظ نظام  در 
که به دســت  اشــاره مــی شــود و در نهایــت هــر مثالی 
ســازنده برنامه می رســد به عنوان مصــداق و نتیجه 
ح می شــود؛ حال آنکه  ی عملی آن ســخن امام مطر

که کبری قضیه غلط است. چرا  هم صغری و هم 
امــام  عملــی  و  نظــری  ســیره  از  تــوان  نمــی  اولا، 
موافقــت ایشــان بــا بهتــان زنــی یــا دروغ بســتن بــه 

کرد و مخالف را برداشت 
غ از  کــه ذکــر می شــود فــار ثانیــا، اغلــب مصادیقــی 
صحــت یــا عدم صحــت، جــزو مقوله بهتان نیســت و 
نمی توان آن را در امتداد ســخن امام)با فرضِ محالِ 
صحتِ این انتساب به امام( قلمداد کرد. لذا بهتر بود 
گر بر ســاخت این برنامه اصراری وجود دارد لااقل  که ا
عنوانی عام تر انتخاب می شــد تا هرچه دل تنگشــان 
می خواهد بگویند! البته می توان اینگونه هم تحلیل 
کرد که مقصود ضمنی ســازنده برنامــه، القاء این معنا 
کــه مــی تــوان بــه آســانی از درون دیــن و فقــه  باشــد 

توجیهات لازم را برای هر عمل قبیحی یافت.
که برنامه اخیر بی بی سی فارسی  به نظر می رسد 
قطعــه ای دیگر از پازل تخریب سیســتماتیک وجهه 
جمهــوری اســامی و خصوصا شــخص امــام خمینی 
اســت امــا بــه دلیل سســت بــودن پیــش فــرض ها و 
عــدم پیوند محکــم میان این پیش فرض معیوب با 
ح شده، بیش از آنکه اثری تحقیقی  نمونه های مطر
کلیت  محســوب شــود، اعلامیــه ای شــعارگونه علیــه 
جمهوری اسلامی و شخص امام خمینی شده است؛ 
همــان اقدامی که سالهاســت نظیر آن در شــبکه ها و 

رسانه های مختلف انجام شده است.
تحلیــل اینچنیــن برنامه ها پــس از دی ماه 1396 
که آنها چرا  چندان دشــوار نیســت و می توان دریافت 
این روزها برای تخریب جمهوری اســامی از ســویی و 
ترویج مخالفان و براندازان آن، مجبورند از یکسو برای 
زیرسوال بردن امام خمینی به یک مبحث تخصصی 
فقهی روی بیاورند اما از آنســو هرروز به پررنگ ســازی 
گهی  فعالیت های فرزند شــاه مخلوع و پخش رپرتاژ آ
گروههای تازه تأســیس  های مکرر و پر و پیمان برای 
برانــداز بپردازنــد؛ بــدون آنکــه از آنهــا در مــورد افــکار و 

ح سازند! سابقه ای که به آن می بالند سوالی را مطر

»بهتان« در بُهتان
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تقریب

کشور هستند آیت‌الله تسخیری: مرحوم واعظ‌ زاده پدر جریان تقریب‌گرای 

گــزارش خبرگزاری تقریب، مراســم بزرگداشــت  بــه 
مقــام علمی و فرهنگی آیــت‌الله واعظ‌ زاده خراســانی 
تســخیری، مشــاور  آیــت‌الله  و ســخنرانی  بــا حضــور 
عالــی رهبــر ایــران در امور جهان اســام حجج اســام 
محمدعلــی مهــدوی‌راد و غلامرضا رئیســیان، رئیس 
دانشــکده الهیات دانشــگاه فردوســی مشــهد و برخی 
دیگر از اندیشــمندان حوزوی و دانشگاهی و به‌همت 
پژوهشکده مطالعات قرآنی و همکاری انجمن ایرانی 
مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی در مکان پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
در ایــن نشســت آیــت‌الله تســخیری بــا اشــاره بــه 
برخی ویژگی‌های علمی آیت‌الله واعظ‌زاده خراسانی 
که  گفت: مرحوم واعظ‌زاده  شــخص متفکری است 
تقریبــاً در تمــام علوم اســامی تحقیقاتی انجام داده 
و ابتکاراتــی را آفریــده‌ اســت. این ابتــکارات، او را در 
مقابــل چالش‌هــای زیــادی قــرار مــی‌داد، اما بــا این 

حال از نظرات خود دفاع می‌کرد.
وی افزود: ایشــان در مســئله حقــوق، فقه، اصول 
و تاریــخ فقهــا ابــداع و ابتکار داشــت و مقالاتــی درباره 
که برخی از آن‌ها شــامل:  کرد  این موضوعات منتشــر 
الإجتِهاد عِند الشــیعةِ الإمامیة، المَذاهب الفِقهیّة فِی 
نة، الفِقه عندَ أهل الشّیعةِ  الإسلام، الفِقه عِندَ أهل السُّ

الإمامیة، الفِقه عِندَ الشیعة غَیر الإمامیة است.
آیــت‌الله  اینکــه  بیــان  بــا  تســخیری  آیــت‌الله 

و  الاطــراف  جامــع  متفکــری  واعــظ‌زاده 
گفــت: هــر  عالمــی دایرةالمعارفــی بــود، 
تحقیق ایشــان حاوی ابتکارات جدیدی 
بود. نکته مهم درباره آیت‌الله واعظ‌زاده 
ایــن بود که گاهــی به‌خلاف نظرات رایج 
اســامی مطالبــی می‌فرمــود و از آن دفــاع 
می‌کرد. یک وقت مقاله‌ای به‌خلاف نظر 
دو مرجــع از مراجــع عالی‌قدر قم  نوشــت 

که با انتقاداتی از ســوی علما مواجه شــد، اما ایشــان 
در نهایت ادب و به‌صورت حضوری پاسخ دادند.

رئیــس پیشــین مجمــع جهانــی تقریــب مذاهــب 
اســامی یکــی از ویژگی‌هــای بارز شــخصیت فرهنگی 
آیت‌الله واعظ‌ زاده را در نگاه تقریبی ایشان معرفی کرد 
و تصریح داشــت: معتقــدم مرحوم واعــظ‌زاده حداقل 
کــه در ایــن باره  در ایــران پــدر جریــان تقریب هســتند 
بــا چالش‌ها و ســؤالات زیادی همــراه بــود. امروز همه 
تقریبی‌هــا مدیــون فعالیت‌هــای مرحــوم واعــظ‌زاده 
هســتند. ایشــان نگاهی تقریبی به حکومت اســامی 
داشــت تــا جایی که صاحــب منهج تقریبی در تفســیر 
به‌شمار می‌آید. همچنین سخنرانی‌های ایشان درباره 

تقریب در نماز جمعه تهران مشهور است.
کیــد بــر اینکــه »معتقدم  آیــت‌الله تســخیری بــا تأ
یکــی از هنرهــای آیــت الله واعــظ‌ زاده این اســت که 
در یــک فضای مبهم مســأله تقریب را جا انداخت«، 

گفــت: امــروز تقریبی‌هــا در یــک فضــای 
وقتــی  امــا  می‌کننــد،  فعالیــت  روشــن 
ح  آیــت‌الله واعــظ‌زاده این مســئله را مطر
کــرد، ابهامات زیــادی در این بــاره وجود 
ح بود  کــه این ســؤالات مطر داشــت؛ چرا 
کجای  که؛ اصلًا تقریب چیســت؟ تقریب 
منابع اســامی آمده است؟ آیا معصومین 
)علیــه ‎الســام( دربــاره تقریــب صحبــت 
کرده‌اند؟ آیا  کرده‌انــد؟ آیــا علما در این باره صحبــت 

کرد؟ می‌توان بین حق و باطل تقریب 
وی افــزود: آیــت‌الله واعــظ‌ زاده در پاســخ به اینکه 
کــرد  آیــا می‌تــوان بیــن حــق و باطــل تقریــب حاصــل 
یــا خیــر، توضیــح دادنــد که بین حــق مطلــق و باطل 
مطلق تقریب نمی‌شود، اما در ایده‌های حق، جاهای 
زیادی می‌شود با باطل صحبت کرد و نتیجه گرفت. 
خــود ســوره ســبأ بــه پیامبــر)ص( دســتور می‌دهــد با 
کفار شــو.  کاملًا بی‌طرف وارد مناقشــه حتی با  روحیه 
وْ فــی‏ ضَــالٍ مُبین‏؛ در 

َ
بعــد می‌فرمایــد »لَعَل‏ى هُــدىً أ

حقیقت یا ما، یا شما بر هدایت یا گمراهى آشکاریم«.
مشــاور عالــی رهبر ایــران در امــور جهان اســام با 
کــرد تقریب  بیــان اینکــه آیــت‌الله واعــظ‌ زاده تبیین 
گفت‌وگــوی منطقــی  ریشــه در عقلانیــت و ریشــه در 
کرد تقریب ریشــه در  کرد: ایشــان اثبات  دارد، اضافه 

آزادی اجتهاد دارد و نیز مقدمه وحدت است.

خبرگزاری تقریب، دکتر امجد حسین چشتی دبیر 
کســتان ، به بیــان نکاتی  جمعیــت علمــای نیازی پا
کســتان، اوضــاع  دربــاره وحــدت میــان مســلمانان پا

یمن و فلسطین پرداخت.
حــزب جمعیت علمای نیازی یک حزب سیاســی 
کستان است که در صحنه‌های  مذهبی اهل سنت پا
سیاســی و مذهبــی بــا شــیعیان متحــد هســتند و در 
مــورد تکفیــر موضع گیری ســختی را دارد و به دنبال 

کستان و جهان است. وحدت میان مسلمانان پا
ح است: گفت‌وگو  بدین شر متن 

کــه بــه مــا اختصاص  ضمــن تقدیــر از فرصتــی 
در  ســنی  و  شــیعه  اتحــاد  کــه  بفرماییــد  دادیــد، 

کستان در چه سطحی است؟ پا
در پاکستان هیچ تفرقه ای میان شیعه و سنی وجود 
ندارد کافی است، اما مثل هر کشوری در پاکستان هم 
تکفیــری وجــود دارد کــه نمــی خواهند شــیعه و ســنی 
باهم متحد باشند و برای رسیدن به اهداف خود تمام 
سعی خودشان را می کنند ولی در پاکستان اینها برای 

رسیدن به اهداف شومشان موفق نشدند.
ارزیابــی  چگونــه  را  یمــن  و  عربســتان  جنــگ 

می‌کنید؟
که پیامبر اســام )ص( برای  کشــوری است  یمن 
کردند و در مورد این سرزمین  مردم این سرزمین دعا 
روایــات مختلفــی داریم و به همیــن علت یمن برای 

ما یک سرزمین مقدس است.
جنــگ یمــن از طــرف عربســتان و متحدانــش به 
مــردم مظلــوم ایــن کشــور تحمیل شــده اســت و من 
نمی‌دانــم عربســتان و متحدانش دنبــال چه چیزی 
هستند. عربستان در مسئله یمن باید نقش میانجی 

که عربســتان  کرد اما مــا داریم می بینیم  را ایفــا مــی 
مثل یک دشمن به دنبال نابودی مسلمانان است.
کرد،  که باید از مسلمانان حمایت می  عربســتانی 
کنون با اشــاره آمریکا و اســرائیل با مســلمانان درگیر  ا
شــده اســت و در یمن هر روز درحال کشــتار مردم بی 
گنــاه اســت و ایــن جنایــت بــزرگ عربســتان را هیــچ 
مســلمانی تایید نمی‌کنــد چون این جنــگ تحمیلی 
ظلم بزرگی در حق مردم یمن اســت و ســازمان های 
حقوق بشــر و خصوصا مسلمانان باید برای حل این 
کنند و هرچه ســریعتر این  مســئله بزرگ ایفای نقش 
کمک مردم مظلوم و  جنگ را به پایان رســانده و به 

ستم دیده یمنی بشتابند.
بــه نظــر شــما وظایــف مســلمانان بــرای آزادی 

فلسطین چیست ؟
فلســطین ســرزمین انبیاء اســت و امنیــت و آرامش 
گر در  گــره خــورده اســت، ا فلســطین بــا امنیت جهان 
فلســطین امنیــت باشــد و مــردم فلســطین بــا آرامــش 
کننــد همــه مــردم مســلمان جهــان در آرامش  زندگــی 
هســتند ،امــا اســتعمار هــر روز در ســرزمین انبیــا مــردم 
کشــورهای  کشــد و در ایــن جنایــات  مســلمان را مــی 
اسلامی مانند عربستان هم دست استعمار شده است.
گر عربســتان در مورد فلســطین در سیاســت خود  ا
کــه حامی  کشــورهای اســامی  کند و با  تجدیــد نظــر 
آزادی  ،در  شــود  یکصــدا  هســتند  فلســطین  مــردم 
کمک  فلسطین و حل این مسئله اساسی مسلمانان 

بزرگی خواهد شد.
کــه متولــی دو حــرم بــزرگ مســلمانان  عربســتانی 
اســت، در مسائل حســاس فلســطین حامی اسرائیل 
و علیــه فلســطینیان بوده اســت و عربســتان باید در 

کند چون این سیاست به  سیاســت خود تجدید نظر 
ضرر عربستان تمام خواهد شد.

گر عربســتان در مورد فلســطین در سیاســت خود  ا
کــه حامی  کشــورهای اســامی  کند و با  تجدیــد نظــر 
،درآزادی  شــود  یکصــدا  هســتند  فلســطین  مــردم 
کمک  فلسطین و حل این مسئله اساسی مسلمانان 

بزرگی خواهد شد.
کــه از میان کشــورهای اســامی  ایــران ایــن اســت 
که یــک تنه با اســتعمار در  کشــوری اســت  ایران تنها 
کنــون در مــورد حــل مشــکلات  حــال مبــارزه اســت و ا
امت مسلمه و خصوصا در مسئله فلسطین نگاه ما به 
ســوی ایران است، این را به این خاطر نمی گویم که 
کنم نه اینطور  شــما از ایران آمدید و شما را خوشحال 
نیســت علت امید داشتن مســلمانان نسبت به ایران 
کشــورهای اســامی ایران تنها  که از میان  این اســت 
کشــوری اســت که یک تنه با اســتعمار در حال مبارزه 
است و به نحو احسن مردم مسلمان جهان را در همه 

ی صحنه ها هدایت و رهبری می‌کند.
کشورهای اسلامی را  عربســتان ائتلاف نظامی 
هم تشکیل داده است و ادعای رهبری مسلمانان 
را هم دارد شما در این خصوص چه نظری دارید؟
کشور مستعمره آمریکا است و  عربستان خود یک 
گفتم  توان رهبری مســلمانان را ندارد و من قبلا هم 
که ایران تنها کشــوری اســت که واقعا لیاقت رهبری 
مســلمانان را دارد، چون از مســئله ســلمان رشدی تا 
کــه در مــورد مســلمانان در  کنــون تنهــا ایران اســت  ا
گیــری می‌کنــد و از منافع امت  ســطح جهان موضــع 
کنون نگاه همه مســلمانان  اســامی دفاع می‌کنــد و ا

جهان به ایران است.

راســتای  در  دارد  نظــر  در  تقریــب  خبرگــزاری 
موضوعات »تقریبی جهان اسلام« مسابقه کتابخوانی 

با رویکرد تقریب مذاهب اسلامی برگزار کند.
کتاب  در اولین شــماره از این مســابقه به خوانش 

»شیعه و سنی غوغای‌ساختگی« می‌پردازیم.
کتاب »شیعه و سنی غوغای‌  ح شده از  سوال مطر
ســاختگی« نوشــته دکتــر فتحــی شــقاقی و مقدمــه و 
که فایل پی‌دی‌اف  توضیحات اســتاد خسروشــاهی 

کنید، به  آن را می‌توانید از داخل همین خبر مطالعه 
ح ذیل است: شر

1- »از منظــر دکتــر شــهید فتحی شــقاقی، علما‌ی 
الازهر چه نقشی در تقریب شیعه و سنی ایفا کردند؟«
کیســت؟ رویکرد  کتــاب ســراب در ایــران اثر   « -2
آن به مواضع جمهوری اسلامی چیست؟ )4 مورد(«

را  خــود  پاســخ صحیــح  تواننــد  مــی  علاقمنــدان 
دربــاره ســوال مذکــور تــا تاریــخ 12بهمــن بــه آدرس 

 http://mailto:info@taghribnews.ir اینترنتــی 
کنند.  ارسال 

همچنیــن جوایــز ویــژه و نفیــس به قیــد قرعه به 
برگزیدگان این مسابقه اهدا خواهد شد.

کتــاب »شــیعه و ســنی   Pdf بــرای دریافــت فایــل
کنید:  غوغای‌ ساختگی« به لینک زیر مراجعه 

http://www.taghribnews.ir/images/docs/
files/000394/nf00394445-1.pdf

عدم محبت به حضرت فاطمه 
شهادتین را دچار مشکل می‌کند

علوم  مدارس  استاد  حسینی،  الدین  بها  سید   
قرآنی در دانشگاه‌های سنندج درباره جایگاه والای 
گفت: حضرت زهرا )س( در بین  حضرت زهرا)س( 
و  خیر  محبت،  از  پر  جایگاهی  جهان  مردم  تمامی 
به  داشتن  محبت  سنت  اهل  بین  در  دارند،  رفیع 

این شخصیت بزرگ از واجبات است.
که باشد  وی ادامه‌ داد: هر فردی در هر مسلکی 
پیامبر  خاندان  به  محبتی  کوچکترین  حتی  گر  ا
باشد  نداشته  )س(  زهرا  حضرت  مخصوصاً  سلام 
و  می‌شود  مشکل  دچار  شهادتینش  القاعده  علی 

این به معنای اشکال در اصل ایمان است. 
که حضرت زهرا)س(  حسینی ادامه داد: تا زمانی 
در منزل پیامبر اسلام حضور داشتند در خانواده خاتم 
النبیین بوده اند و این خود کم فضیلتی نیست؛ حضرت 
فاطمه )س( تنها اولاد پیامبر بزرگ اسلام بودند. یعنی 
تمام عمر خودشان را در حضور پیامبر مانند یک یار 
به اصل سرچشمه وحی متصل  و دوست، مستقیم 
بودند و همه اینها فضیلتی بسیار بزرگ است و بسیاری 
از فرمایشات پیامبر اسلام در حوزه تربیت فرزندان و 

خانواده  برای اهل سنت یک منبع است.
که از نسل حضرت  وی با اشاره به اینکه سادات 
گفت:  کوثر  سوره  نزول  شان  درباره  هستند،  زهرا 
شخصی یهودی به پیامبر طعنه ابتر بودن را می زدند 
که پیامبر در زمان حیات خود بی پسر  گفتند  و می 
گونه خرافات  هستند. در آن زمان در بین اعراب این 
وجود داشت که شخصی که فرزند پسر نداشتند دچار 
دادن  پایان  برای  متعال  خداوند  بود.  آبرویی  بی 
با این خرافات و همچنین برای اینکه  بحث بر سر 
نداشتن اولاد ذکور پیامبر بود سوره کوثر را برای پایان 

بخشیدن به این بحث ها نازل کرد.
کردستان شاخه بسیار  بهاالدین حسینی افزود:در 
که  دارند  وجود  حسنی  و  حسینی  سادات  از  بزرگی 
همه دارای شجره نامه های اصیل، مستند و قدیمی 
ما  و  کثرت است  در  کوثر  که مصداق سوره  هستند 
باید از برکت ورحمت حضرت زهرا)س( برای رسیدن 
که وحدت یکدلی و یکرنگی  به اهداف پیامبر اسلام 

است بین مسلمانان و استفاده کنیم.

اهل بیت پیامبر خط قرمز اهل 
سنت هستند

عثمان سالاری استاد دانشگاه مذاهب اسلامی در 
گفت‌وگو با خبرگزاری تقریب، درباره جایگاه حضرت 
گفت: دوستی اهل بیت قضیه‌ای  فاطمه زهرا)س( 
است که نیازی به اثبات ندارد و همه فرق اسلامی آن 

را قبول دارند و به آن مباهات می‌کنند.
مشاور دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی 
با اشاره به این مطلب که از دیدگاه اهل سنت، محبت 
و احترام به اهل بیت پیامبر گرامی اسلام واجب است، 
ادامه داد: حضرت زهرا)س(  بزرگترین و برجسته ترین 
بانوی معنوی جهان اسلام در تمامی قرن ها است و 

اهل بیت پیامبر اسلام،  خط قرمز اهل سنت هستند.
وی با اشاره به مطلب که حضرت  فاطمه زهرا )س( 
افضل زنان جهان است و این سخنی است که پیامبر 
فرموده  بیان  مختلف  تعبیرات  به  را  آن  )ص(  کرم  ا
کرد: اهل سنت ارادت و محبت خاصی  است، تاکید 
به اهل بیت علیه السلام خصوصا حضرت زهرا)س( 
دارند، چون ایشان یک شخصیت وارسته  قرآنی است.
کرد: حضرت زهرا سلام الله علیها  وی خاطر نشان 
واقع  در  و  هستند  اسلام  گرامی  پیامبر  برومند  فرزند 
برجسته ترین نقطه درخشان جهان اسلام محسوب 
می شوند و این علاقه و محبت عینی و عملی به ایشان،  

امری مسجل و در عین حال قطعی و حتمی است.

نگاه مسلمانان جهان به ایران است

کتابخوانی با موضوع »تقریب« فراخوان خبرگزاری تقریب برای مسابقه 
با اهدای جوایز ارزنده‌ای برگزار می‌شود
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کتــاب »جلــوه معنــوی فاطمه« اثر طاهره‌ســادات 
زرگــر مــرادی از ســوی انتشــارات شــهد علــم، منتشــر 

شده است.
کتاب به موضوعاتی  نویسنده در نخستین فصل 
کوثــر: ســوره‌ای در شــأن فاطمــه  همچــون »ســوره 
زهرا )س(«، »الکوثر: اشــاره بــه فضائل نبی خاتم«، 
»اســرار و نکاتــی درباره ســوره کوثــر«، »اصول دیانت 
»اعجــاز  کوثــر«،  ســوره  نــزول  و عبودیــت«، »شــأن 
کوثــر« و »نمونــه‌ای از پیشــگویی‌های قرآن«  ســوره 
می‌پــردازد و فصــل دوم را بــه ذکــر برخــی از تجلیات 
و فضائــل حضــرت زهــرا )س( ازجملــه مرواریدی در 
آغــوش صــدف،‌ همــزه وصل بیــن رســالت و ولایت، 
جلــوه حضــرت زهــرا در مســاله ولایت، حضــرت زهرا 
اولیــن مدافــع ولایــت، الگــو بــودن حضــرت فاطمه، 
حضــرت زهرا در آینه قرآن، جمال معنوی فاطمه در 

کوثر، فاطمه و شخصیت زن  قرآن، جلوه‌های سوره 
و عظمت آیه مباهله اختصاص داده است.

در فصل ســوم فضائل حضــرت زهرا )س( از زبان 
ح شــده و فصل چهارم دربردارنده اسرار  عایشــه مطر

فاطمه )س( است.
کتــاب بــه نقــل از ترجمــه تفســیر  در صفحــه 13 
کــه دربــاره تفســیر  »المیــزان« می‌خوانیــم: »اقوالــی 
کوثــر از مفســران نقــل شــده،‌ بالــغ بر بیســت و شــش 
قول است. به‌هرحال اینکه در این سوره فرمود »ان 
که  کلمه »ابتر«  گرفتــن  شــانئک هو الابتر«، با درنظر 
در ظاهــر به معنای اجاق‌کور اســت، چنین به‌دســت 
کثرت ذریه‌ای  که منظور از »کوثر« تنها و تنها  می‌آید 
کــه خــدای تعالــی بــه آنجنــاب ارزانی داشــته  اســت 
کــه در نســل آن‌جنــاب قــرار داده( و  )و برکتــی اســت 
که  کثیر اســت و هم ذریــه. چیزی  یــا مراد، هــم خیر 

کثیر است  کثرت ذریه یکی از مصادیق خیر  هســت، 
گر مراد مســئله ذریه به اســتقلال و یا ضمنی نبود،  و ا
کلمــه »ان« در جملــه »ان شــانئک هو الابتر«  آوردن 
کلمه »ان« علاوه بر تحقیق،  فایده‌ای نداشــت؛ زیرا 
که بفرماید ما به  تعلیل را هم می‌رســاند و معنا ندارد 
تــو حوض دادیم، چون‌کــه بدگوی تو ابتر و اجاق‌کور 
کــه جملــه »انــا  اســت و یــا بی‌خیــر اســت. از آن‌جــا 
ک« به معنی منت‌نهادن بود با سیاق متکلم  اعطینا
مع‌الغیر »ما« آمد که بر عظمت دلالت می‌کند و چون 
منظــور از آن خوشــدل ســاختن رســول خــدا بــود، بــا 
کــه ظاهــر در تملیک اســت بیان داشــت و  واژه عطــا 
کردیم. و ایــن جمله »انا  کوثر عطــا  فرمــود: ما بــه تو 
کــه فرزندان  ک« از این دلالت خالی نیســت  اعطینــا
فاطمــه ذریه رســول خدا هســتند و این خــود یکی از 

کریم است.« خبرهای غیبی قرآن 

سید محمد ثقفی

فرهنگی

تاریخ علم موضوعی میان رشته ای
توســعه تمدن در حیات عقلانی بشــر سبب گردید 
کادمی هــا تبدیل بــه یونیورســیتی )دانشــگاه(  کــه آ
کدام سلسله معارفی  که هر  شوند و موضوعات علوم 
کردند توســعه یابند. در  را بــه طــور منظم بحث مــی 
کــه موضوعی و  گاهــی دیده می شــد  گــه  ایــن میــان 
ح می شوند. و یا برخی از  مسایل آن در دو رشته مطر
گیرند. از این  مســایل در قلمرو چندین علم قرار می 
که موضوعات میان رشــته ای در جدول  جهــت بود 
علــوم پدیــد آمدنــد. ماننــد فیزیک، شــیمی، زیســت 
شناسی محیطی، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی 
بــود  رهگــذر  ایــن  از  دیــن،  دیــن، جامعــه شناســی 
گردید. تاریــخ در مورد روند  ح  رشــته تاریخ علــم مطر
ع و علــم )science( معــارف منظم  اجتماعــی موضو

ع: طبیعی و اجتماعی و...  درباره یک موضو
بنیانگذاران این رشــته های میان رشته ای گرچه 
در هــر تمدنــی ممکن اســت حضور داشــته باشــند اما 
مانند الفهرست ابن الندیم ـ التعریف به طبقات العلوم 
ـ مفاتیح العلوم و نفانس الفنون. اما این دانشــمندان 
مغرب زمین بودند که )به نظر نویسنده( کتاب هایی 
زیــر همیــن عنــوان به رشــته تحریــر درآوردنــد. تاریخ 

ج سارتن تاریخ علوم پیر روسو. علوم جر
در میان دانشــمندان اســامی نیز شــاید نخستین 
کتاب  کــه  مولــف آقــای دکتر ســید حســین نصــر بود 
ارزنده علم و تمدن  در اســام را نوشــت و بعدها دکتر 

مهدی محقق این راه را ادامه دارد.
کتــاب حاضــر تاریخ علوم در تمدن اســامی نوشــته 
دکتر عمرو فروخ کتاب بســیار خوبی اســت که رشــته را 

و  دانشــگاهیان  اختیــار  در 
طالبان علم قرار داده است. 
کتاب تقدیم  اینک ترجمه 

خوانندگان می شود.
قابل ذکر است که در این کتاب، بعد از این مقدمه، 
نوشــته ای از دکتر علی اصغر حلبی با عنوان »ســاختار 
تمــدن و پایــه هــای آن« زینــت بخــش ایــن اثــر بــوده 
اســت. بعد از نوشــته مذکور، مقالــه ای از این جانب با 
عنوان »روش تحقیق دانشمندان مسلمان: قیاسی یا 
استقرایی؟« به عنوان فصل اول کتاب آمده است. بعد 
از آن فصــل دوم تــا انتهای کتــاب ترجمه این جانب از 
اثر عمر فروخ با عنوان »تاریخ علوم در تمدن اســامی« 
از ســوی »نقــد  کتــاب در 1000 نســخه،  ایــن  اســت. 

فرهنگ« به قیمت 28000 تومان، انتشار یافته است.

نطق  مسعود پزشکیان

مسلمانی و این همه  تهمت زنی!
خود،  دستور  میان  نطق  در  پزشکیان  مسعود 
ترحیم  مجلس  در  یا  را  قرآن  آیات  معمولًا  گفت: 
می‌خوانیم یا در آغاز جلسات، اما آیات قرآن برای 
علی)ع(  حضرت  انسان‌هاست.  پایبندی  و  عمل 
استخوان  به  شما  مشکلات  »وقتی  می‌فرمایند: 
گرفتاری و شک افتادید به خدا و رسول  رسید و به 
ارجاع دهید.« ارجاع به خدا یعنی ارجاع به قرآن و 
ارجاع به رسول یعنی ارجاع به سنت حضرت رسول. 
هم  با  مسلمانان  ما  افزود:  مجلس  رئیس  نایب 
برادریم اما چقدر در جهت اخوت و برادری صحبت 
چقدر  می‌زنیم؟  فتنه  طبل  بر  چقدر  و  می‌کنیم 
یکدیگر  به  و  می‌کنیم  مسخره  یا  متهم  را  همدیگر 
و  است  زشت  ها  صحبت  این  می‌چسبانیم؟  انگ 
کارش ادامه دهد،  گر فرد مرتکب توبه نکند و به  ا
ظالم است. از بدگمانی دست برداریم، برخی از این 
کردن و از  گناه است. از تجسس و غیبت  گمان‌ها، 
ادامه  آبروی مسلمان دست برداریم.  وی  ریختن 
قوم  هیچ  بر  قومی  هیچ  قرآن  فرمایش  طبق  داد: 
ندارد  برتری  زبان دیگر  بر هیچ  زبانی  دیگر و هیچ 
که  ارزش دارند  الهی  کسانی در پیشگاه  تنها  بلکه 
کُرد، تُرک، عرب، عجم، لُر، چپ  اهل تقوا باشند. 
آیا  از دیگری نیستند. بینی و بین‌الله  و راست برتر 
آبروی  می‌کنیم؟  عمل  قرآن  آیات  به  کشور  در  ما 
نماینده، مدیر و مسئول در صدا و سیمای جمهوری 
ریخته  اسلام  اسم  به  تریبون‌ها  از پشت  و  اسلامی 
می‌شود و اسم مسلمان هم بر خود می‌گذاریم. به 
در  می‌ریزیم  آبرو  شفافیت  تبیین  و  شفافیت  اسم 
بالاتر  کعبه  حرمت  از  انسان  یک  آبروی  که  حالی 
که برادران‌مان  کسانی  است. از پشت تریبون‌ها از 
یا  من  گفته  کسی  چه  می‌کنیم.  بدگویی  هستند، 
برادرند،  هم  با  مسلمانان  دیگرانیم؟  از  بهتر  شما 
نازل  عذاب  خدا  نکنیم،  برادری  هم  حق  در  گر  ا
رحم  همه  به  خدا  شاید  کنید  توبه  بروید  می‌کند. 
که امریکا  گفت: در اوضاع و احوالی  کند. پزشکیان 
همدیگر  ما  ایستاده،  ما  مقابل  در  قدرتش  تمام  با 
پرونده‌سازی  همدیگر  برای  می‌کنیم،  تخریب  را 
صدا  می‌کنیم،  آبروریزی  پایین  تا  بالا  از  می‌کنیم، 
می‌گوید  و  می‌کند  دعوت  را  روحانی  یک  سیما  و 
زیر  را  نمایندگان  همه  و  می‌کنم«  شرم  مجلس  »از 
سؤال می‌برد. آیا دین، مذهب و قرآن چنین اجازه 
و دستوری به این آقایان می‌دهد؟ از پشت تریبون 
که با تمام وجودشان  آبروی انسان‌هایی را می‌بریم 
نقص  و  عیب  گرچه  ا کردند  کار  انقلاب  این  برای 
گر قرار بود خدا آدم‌ها را  هم دارند. وی ادامه داد: ا
کند یک  کمه  به خاطر جرم‌ها و خطاهایشان محا
نفر هم سالم نمی‌ماند، خدا خودش فرصت داده. 
طور  این  نداریم  حق  و  داریم  اشکال  و  عیب  همه 
گیرند در  که مست  کنیم. »گر حکم شود  آبروریزی 
کسی را  گر قرار باشد  گیرند.« ا شهر هر آنکه هست، 
بگیرند در همان صدا و سیما و جاهایی که می‌گویند 
گیر  که  »تبیین و شفاف« می‌کنیم، هستند افرادی 

می‌افتند.

انتصاب جوان‌ترین امام جمعه تهران

تاریخ علوم در تمدن اسلامی

ستاد نماز جمعه تهران اعلام کرد: حجت 
کبــری« از  الاســام »محمدجــواد حاج‌علی‌ا
طــرف رهبر معظــم انقلاب به عنــوان امام 

جمعه موقت تهران منصوب شد.
کبــری،  ا علــی  حــاج  حجت‌الاســام‌‌ 
متولد ۱۳۴۳ در شهرســتان دماوند اســت 
از طــی تحصیــات مقدماتــی،  پــس  کــه 
و  کارشناســی  مقاطــع  در  عالــی  رتبــه  بــا 

کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی از مدرسه 
غ‌التحصیل شد.  عالی شهید مطهری فار

او ضمن آشنایی با زبان‌های عربی و انگلیسی، از 
تجربه‌ سال‌های طولانی تدریس در حوزه و دانشگاه 
در  متعــدد  تبلیغــی  ســفرهای  بــا  و  بــوده  بهره‌منــد 
کشــورهای خارجی، مجال آشــنایی با فرهنگ ســایر 
ملل را هم داشــته اســت. حجت‌الاسلام‌‌والمســلمین 

ســال  در  کبــری  علی‎ا حــاج  محمدجــواد 
۷۳ یعنــی در ســن 30 ســالگی بــه‌ امامت 
جمعــه شهرســتان دماونــد منصوب شــد 
کوتاهــی امام جمعــه نمونه  و بــه ‌فاصلــه‌ 
گرفت.  شناخته شد و مورد قدردانی قرار 
او ســپس در ســال ۷۹ از سوی رهبری 
عضــو  جوان‌تریــن  به‌عنــوان  انقــاب، 
کشور  شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه 
منصــوب شــد و به مــدت ۱۷ ســال تجربــه حضور در 

این جایگاه را داشته است. 
علی‎اکبری که سابقه معاونت رئیس‎جمهوری در امور 
جوانان و رئیس ســازمان ملی جوانان در دوران محمود 
احمــدی‏ نــژاد را در کارنامــه دارد، در دی مــاه پارســال بــا 
حکم رهبری انقلاب به ریاســت شــورای سیاستگذاری 

ائمه جمعه منصوب و جانشین سیدرضا تقوی شد.

کبری، دومیــن انتخاب از ســوی  انتخــاب علــی ا
گذشته به سمت امام  رهبری انقلاب طی یک ســال 
جمعــه موقــت تهــران اســت. حجت‎الاســام حســن 
که  پیشتر نایب رئیس   ‎ابـــــــوترابی روحانی 65 ســاله
مجلس شورای اســامی در دوره‎های هفتم، هشتم 
و نهم بود، بهمن ماه پارسال با حکم رهبری انقلاب 

به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب شد. 
در آن روزهــا ایــن انتصاب نه تنهــا فقط به لحاظ 
گرفت، بلکه مشی  جوان بودن او مورد استقبال قرار 
کــه رضایت بســیاری از چهره‏  اعتدالــی ابوترابــی بود 

کرد.  های سیاسی را به این انتصاب جلب 
حــال نیــز بــا گذشــت نزدیــک بــه یــک ســال از این 
کبری هم به لیست 5 نفره امامان  انتصاب، حاج علی ا
جمعــه موقــت تهــران اضافــه می‎شــود تــا جوانگرایــی 

رهبری انقلاب بار دیگر مورد توجه قرار بگیرد.

»یک قصه از حیات« منتشر شد

گهر پیامبر ؟ص؟ »کوثر«؛ سوره‌ای در شأن دختر والا

از  قصــه  »یــک  کتــاب 
احــوال،  ح  شــر حیــات« 
آثــار و فعالیت‌هــای علمی 
آیــت‌الله حــاج شــیخ رضــا 
استادی از اساتید برجسته 
که  حوزه علمیه قم اســت 
کوشش حجت‌الاســام عبدالرحیم اباذری تهیه،  به 
کتابشناسی  تنظیم و تدوین شــده و توســط موسسه 
شــیعه بــه مدیریــت حجت‌الاســام رضا مختــاری در 
کتاب دارای  آذرماه 97 به چاپ رســیده اســت. این 
کتابشناســی شــیعه و  یــک مقدمــه از مدیــر موسســه 

هفت فصل به ترتیب زیراست:
فصــل اول: زندگی‌نامــه، فصــل دوم، فعالیتهــای 
علمی، فرهنگی و تبلیغی، فصل ســوم، آثـــــــار علمی، 

فصــل چهــارم، مســئولیت‌های اجرایــی _ سیاســی، 
فصل پنجم، دیدگاههای علمی، اخلاقی و سیاســی، 
فصل ششــم، نــگاه بزرگان و محققــان، فصل هفتم، 

اجازه نامه‌‌ها و تقدیرنامه‌‌ها.
بخش پایانی کتاب به پیوست‌ها، شامل عکس‌ها، 
کــن اختصــاص  فهرســت آیــات، احادیــث، اعــام و اما

یافته است. در بخشی از مقدمه کتاب آمده است:
کتــاب حاضــر علاوه بــر معرفــی تفصیلی همــه آثار 
قلمــی حضــرت اســتاد، مشــتمل بر حاصــل یک عمر 
تجربــه در مناصــب و ســمتهای مختلــف، تکاپــو و 
تــاش، مکاتبــه و مــراوده بــا برخــی از شــخصیتهای 
که درس آموز‌یهای فراوانی دارد.  بزرگ شــیعه است 
کتاب، بــا آثار و افکار آیت‌الله اســتادی آشــنا  در ایــن 
کاملی از آثار  خواهید شــد و ســعی شــده در آن معرفی 

کتــاب و مصاحبه، و  قلمــی ایشــان _ اعــم از مقالــه و 
تالیــف و تصحیــح و ترجمــه _ بیاید. ســلوک عملی و 
ب امروزی و 

ّ
علمی ایشــان می‌تواند برای فضلا و طل

عموم مردم درس و الگو باشد.
کتــاب دربــاره یا به  هــر چنــد پیــش از ایــن، چنــد 
عنوان جشــن‌نامه حضرت اســتاد منتشــر شده است 
کــه زحمــات پدیدآورندگان آنها البته مشــکور اســت، 
امــا هیچکدام حــاوی همه اســناد مربوط به ایشــان 
کــه اســناد و وثائــق و  نیســت، بــر خــاف اثــر حاضــر 
مکاتبــات فراوانــی در آن هســت، ثانیــاً، اشــتمال بــر 
معرّفــی همــه آثــار دارد و ثالثــاً از همــه مهم‌تــر ایــن 
گذشــته و حداقل یک  کتاب از دید و مطالعه ایشــان 
بــار دقیقاً مطالعــه و اصلاحات فراوانــی در آن اِعمال 

کتاب معتبر است. کرده‌اند و مطالب این 


